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Abstract 
The authors of this article have tried to focus on one of the most prominent 
books in the field of war/sacred defense literature called Da (memoirs of a 
seventeen-year-old girl about the aggressive invasion of Iraq into Iran and the 
occupation of Khorramshahr), above all on the bodies of the dead Iranians 
(including women) and man, old, young, minor, and baby), to be concentrated 
on the Iraqi airstrikes and to show the role of these bodies in the emergence and 
gradual identification of the model of the desired woman or the ideal woman of 
the Islamic Revolution. For this purpose, by applying Foucault's body discipline 
theory, they have analyzed why and how the physical characteristics of such a 
woman slowly distance themselves from the characteristics known to women, 
and a transsexual woman emerges, who embodies the concept of the Shia 
Muslim jihadist. This finding, in its heart, leads the reader to another important 
finding, during which the reader finds out why and how the emergence of the 
Shia Muslim Jihadist is the result of the reconciliation of three traditional, 
revolutionary and modern discourses with each other. 
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 چکیده
مطـرح در  اریبسـ يهـااز کتاب یکیبا پرداختن به  انددهیمقاله کوش نیمؤلفان ا

سـاله از دختـر هفده کیـ(خـاطرات  دامقدس به نـام جنگ/ دفاع  اتیادب يحوزه
بـر  زیـاز هـر چ شیو اشـغال خرمشـهر)، بـ رانیـعراق به ا يهجوم متجاوزانه

و خردسـال و  جـوانو  ریـاز زن و مـرد و پ(اعـم  یرانیشدگان اکشته يهابدن
ها را در برآمـدن بدن نیعراق متمرکز شوند و نقش ا ییحملات هوا ینوزاد)، ط

نشـان  یزن تراز انقـلاب اسـلام ایزن مطلوب  يالگو یجیتدر یافتگیو تشخص
انـد کرده لیتحل ،فوکو یانضباط بدن يهینظر يریکارگمنظور، با به نیدهند. به ا
 يهـایژگـیآهسـته از وآهسته یزنـ نیچنـ یبـدن يهـایژگـیچگونه وکه چرا و 

کـه  کنـدیظهـور مـ یتیفراجنسـ یو زنـ ردیگیزنان فاصله م يشده براشناخته
در بطن خود، خواننـده را  افتهی نیاست. ا یعیتجسم مفهوم جهادگر مسلمان ش

چگونه چرا و  ابدییخواننده درم ،آن یکه ط دهدیسوق م يگریمهم د يافتهیبه 
و  یسه گفتمـان سـنت يمصالحه يجهینت یعیمسلمان ش گرظهور و بروز جهاد

 است. گریکدیو مدرن با  یانقلاب
 

 .داکتاب  ،یفوکو، زن تراز انقلاب اسلام ،یبدن، انضباط بدن یشناسجامعه ،يبدنمند :هاواژهکلید
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 مقدمه و بیان مسئله
یق مطالعات فرهنگی بدن، بـه شـرح و گفتن از اینکه چرا بایسته است از طرامروز سخن
 تـوانمی هاي جسمانی در مـتن فرهنگـی و اجتمـاعی پرداخـت و چگونـهتحلیل کنش

اي زبانی، گفتمانی، تاریخی، اجتمـاعی و فرهنگـی تلقـی مثابه سازهرفتارهاي بدنی را به
هـاي هاي درازدامن ندارد. وجود شمار چشـمگیري از پژوهشکرد، چندان نیاز به بحث

ي مطالعـاتی اسـت. شـدگی ایـن حـوزهباره، حـاکی از شناختهجام و اجرا شده در اینان
 :ذیل را انکار کرد چند فقدانتوان نمی باوجوداین،
حاضر به اقتضاي شرایط تـاریخیِ حالهاي معطوف به بدن که درشناسیموضوع نخست،

ی مـداوم آن، نـه فقـط نوشـدگي ایران و تنوع و پویایی فرهنگـی و نوبهدرحال گذارِ جامعه
مجال مناسبی نیـز بـراي پـرداختن  که شناسایی استاز این موضوعات قابلي وسیعی گستره
سـان هاي پژوهشی، آنها به مسئلهشناسیمشروط به تبدیل موضوع ؛ها پدید آمده استبه آن

 ها و واقعیت فعلی ایران ارتباط وثیق و معنادار مشاهده کرد.میان آن بتوان که
زیـرا چنانچـه بخـواهیم از ؛ ي بـدنهاي پیچیده و متنوع در حـوزهسازي، مفهومدوم

 شـدگی بـدنمنـدي و متني چرایی و چگونگی تاریخرویکردهاي فرهنگی براي مطالعه
ي در ایران بهره بگیریم، ناگزیر از برساخت مفـاهیم جدیـد هسـتیم؛ اقـدامی کـه دایـره

 زه را وسعت خواهد بخشید.واژگان و اصطلاحات تخصصی ـ بومی این حو
شـده و متناسـب بـا هاي شناساییهاي نظـري درخصـوص مسـئلهپردازيایده سوم،

(اعم از بدن زن و مرد)، در ایـران آن را تجربـه » بدن«اي به نام وضعیتی که امروز مقوله
» وسـعت«و » میـزان«و » نـوع«ي مثابه مکـانی بـراي مطالعـهتواند بدن را بهکند و میمی
ي زنـدگی مـردم در ایـن ها و شـیوهیرات اجتماعی، بررسی فرهنگ عمومی و ارزشتغی

 .قرار دهد سازي ارتباط قدرت و انضباط اجتماعیها، نمایانتر از اینمهم وکشور 
ــارم، ــئله چه ــی مس ــارِ بررس ــه ک ــد ب ــد بتوانن ــه بای ــی ک ــاي پژوهش ها و ابزاره

هاي نظــري مت مســتقیم ایــدهشــده بیاینــد و در خــدپــذیرکردن مفــاهیم ساختهپژوهش
 ي بدن باشند.پیشنهادي در حوزه

گفتمانی  ایم سنتي حاضر کوشیدهبا نظرداشت چهار فقدان نظري یادشده، در مقاله
دادن قـدرت و انضـباط اجتمـاعی و چگـونگی اعِمـال آن از فوکو را (درخصوص نشان

شـدگی زنـان گـونگی سوژهي چکار گیریم تا با درافکندن بحثی دربـارهها) بهطریق بدن
ها با قدرت، بدن زنـان را ساله با عراق و تعامل آنبعد از انقلاب اسلامی و جنگ هشت

هاي اي بـراي اعِمـال سیاسـتمثابه نقطه ثقلی براي بررسی منازعات گفتمانی و عرصهبه
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ي هویـت اجتمـاعی زنـان در ایـرانِ هـاي مهـم برسـازندهفرهنگی و شناسـایی گفتمان
عنوان کـانونی اصـلی بـراي برشـماري به داکتاب . به این منظور، به قرار دهیم پساجنگ

 ایم.مصادیق و شواهد بحث، معطوف و متمرکز شده
گفتمان انقـلاب اسـلامی، کـه خـود  که ي حاضر این استپرسش اصلی ما در مقاله

ي عنوان سـوژهي زن را بـهملهم از گفتمان دینی ـ شیعی ـ انقلابی اسـت، کـدام سـوژه
را چگونه از طریـق  کشد و این سوژهکند و برمیگزیند، متمایزش میمطلوب خود برمی

ي فهـم راوي از و این بدن مطیع و منقاد چگونه واسطه سازدبدنمندي، رام و منضبط می
 شود؟ي جنگ و توصیف آن در قالب خاطرات میواقعه

خواهیم بدانیم گفتمـان می دا ، در بررسی کتابگفتهپیشبدیهی است ما با اتکا به پرسش 
انقلاب اسلامی ـ که گفتمان دفاع مقـدس، برآمـده و برجوشـیده از آن اسـت ـ چگونـه از 

ي راوي را در مقام زن تراز انقلاب اسلامی در روندي کنـد طریق اعمال انضباط بدنی، سوژه
دگی چـه نـوع شـبـه سوژه دا دیگر، انضباط بدنی در کتاب بیانو ناآشکار برساخته است؟ به

 ؟هایی کرده استها و روایتشده را مطیع و منقاد چه عرصهزنی انجامیده و زن سوژه
شـده خواهیم بدانیم اولاً، بدن چگونه بـه زن سوژهما با تمرکز بر مفهوم بدنمندي می

کمک کرده تا هویت خویش را بازشناسد و بازشناساند و ثانیاً، چگونـه او را یـاري داده 
درت مربوط به گفتمان یادشده، خودش را بالا بکشد و کاري کند کـه دیـده تا در هرم ق

حساب بیاید؟ به کوتاه سخن، چگونه او را از حاشیه بـه مرکـز شود، برجسته گردد و به
 ،با تأکید بر گفتمان انقلاب اسلامی و دفـاع مقـدس ،قدرت حرکت داده است؟ همچنین

غم اعمـال نـوعی انضـباط بـدنی سـفت و رخواهیم بدانیم گفتمان دفاعی چگونه بـهمی
 سخت، این فرصت را براي زنان فراهم آورده که خودي نشان دهند و به دید بیایند؟

خواهیم این ادعاي پژوهشی را به اشتراك بگذاریم که گفتمـان رو میي پیشِدر مقاله
 انقلاب اسلامی اندکی پس از وقوع در قالب گفتمان جهادي ـ دفـاعی و پـس از اتمـام

عنوان زنـان تـراز ایـن گفتمـان، جنگ در قالب گفتمان پایداري یا مقاومت، زنانی را بـه
هـا را ذیـل اند؛ نظمی که آنکند که به نوع خاصی از نظم بدنی تن دادهي خود میسوژه

 کند.بندي و به زنانی فراجنسیتی تبدیل میزن مجاهد مسلمان صورت
 

 بحث نظري
ویژه در ادیان توحیدي، در انجـام و اجـراي عبـادات و نقش بدن، به ي نخست،ملاحظه

 مناسک مذهبی و شعائر دینی.
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نقش بدن در جهاد و به اقتضاي این مقاله و کتابی که بـر آن تمرکـز  ي دوم،ملاحظه
 در دفاع مقدس. ،داایم یعنی کرده

ول دادن اوج سـازگاري دیـن و تحـاي بـراي نشـانعنوان نقطهبدن به ،ي سومملاحظه
ویژه بدن زنان که در جریان وقوع انقـلاب هاي دینی در ایران پساانقلاب، بهبر اندیشهمبتنی

اي زبـانی، گفتمـانی، اجتمـاعی و فرهنگـی تبـدیل شـد، و جنگ بیش از هر چیز به سازه
هاي دینی ـ انقلابی ـ سیاسی سخن گفت؛ بدنی کـه توان از ظهور و بروز بدنکه میچندان

سـازي اسـت و قابل تلخـیص یـا فشرده »بدن مجاهد«تدریج در مفهوم ی بهبه لحاظ معنای
 فرهنگی از مفهوم جهاد یا جنگ دفاعی است.ـ  تنهایی حاصل نوعی تبیین اجتماعیبه

ي آنچـه نقش باورهاي دینی اولاً، در مشاهده و ثبت و ضبط همه ي چهارم،ملاحظه
ها سـر زده هاي بدنی، از بـدنو ژستطی وقوع یک حادثه، در قالب حرکات و رفتارها 

هـاي هـا و مکانها در زمانهـاي قرارگیـري بـدني موقعیتیا صادر گردیده یـا دربـاره
ها و رفتارهـا و حرکـات و گوناگون گفته و نوشته شده است؛ ثانیاً، در معنادهی به بـدن

ها به دکردن آنمنهاي دینی یا دلالتها براي انتقال پیامهاي بدنی و کدسازي از آنژست
ي دهی و طراحــی کلــی حافظــهلحــاظ دینــی در تعــاملات اجتمــاعی؛ ثالثــاً، در جهــت

 ها.ها و حرکات و رفتارها و ژستي آن بدنتاریخی دربارهفرهنگی
 

 مبانی نظري
ي زنـان و بدنمنـدي و گشودن از میان انبوه و انباشت مطالب نظري مربوط به حـوزهراه

دادن ربـط ترسـیم مهندسـی نظـري بحـث حاضـر نیازمنـد نشـان ها درگیري از آنبهره
تـوان هاي موجود در عنوان مقاله و نیز پرسش اصلی میاي است که میان کلیدواژهنظري

 زن تراز. ،شدهبازیافت: بدن/ بدنمندي، دین و گفتمان دینی، زن سوژه
اي اجتمـاعی مقوله«زیستی، بلکه  فقطي حاضر، نه امري منظر ما در نگاه به بدن در مقاله

. این دو بـه نقـل از )50: 1400پرور و عشایري، (جهاناست  »ابزار تجلی هویت«و » ـ فرهنگی
تـر، اند که در انطباق با علایق جدیـد و منـابع بزرگ، بدن را کالایی دانسته)87: 2000(گیلمن 

 .)50: 1400عشایري، پرور و جهان(شود طور پیوسته بهبود و اصلاح این قابلیت را دارد که به
جاي و به فاصله گرفته» بدن طبیعی«ما در این نوشتار، از  دهد کهنشان می بالاسخن 

 تـاایم کـرده تمرکـز )1381(آزاد ارمکی و چاوشیان، آن و برساخت » بدن اجتماعی«آن بر 
» اي مناقشـاتشناسـی بـدن و پـارهجامعه«ي طور که اباذري و حمیـدي در مقالـههمان

تـر از واقعیـت اند، نشان دهیم بدن، افـزون (بـر) و مهمتفصیل به آن پرداخته) به1387(
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گیري فهـم جسمانی، داراي واقعیتی اجتماعی و فرهنگی است؛ واقعیتی که هم در شکل
و » دیگـري«و » خود«ها از مفهوم دارد، هم در ادراکی که آنافراد از معناي بدنشان نقش 
 )1(.کنندمی تعامل با جهان پیرامون پیدا

توجه و تأکید ما در این مقاله به بدن زنان و اهمیت توجه به مطالعات بدنمنـدي و زنـان، از 
شدگی زنان از طریق انضباط بـدنی دادن چگونگی سوژهگونه مطالعات در نشانحیث نقش این

کی بـین ناخواه مرزهاي مشـترکرد که این توجه و تأکید، خواه انکار تواناست. باوجوداین، نمی
اي که منظـور از آن، ي مدیریت بدن ایجاد خواهد کرد؛ حوزههاي حوزهما و دغدغه هايدغدغه

گرفته در اي فرهنگی است. اغلب تحقیقات صورتعنوان پدیدهبه بخشیدن به بدنچگونگی نظم
ي تجاري به نمایش ي مدیریت بدن، متضمن تلاش براي تبیین چرایی و چگونگی علاقهحوزه

طور عمده، ایجاد جذابیت جسمانی ي مصرفی مدرن است و هدفش بهرایش بدن در جامعهو آ
تبع آن، کسب منزلت اجتماعی است. شاید بتـوان بـراي به واز طریق تأمین سلامتی و تندرستی 

ي اینکه جامعـه اولکم، سه دلیل برشمرد: ي مذکور، دستوسوگیري مطالعات حوزهاین سمت
 شدن معیارهاي زیبایی)، درپی بصري1996( بدن و جامعه یر ترنر در کتابمصرفی مدرن، به تعب

ي نظـري ذکـایی در ي جسمانی است؛ دوم اینکه بنا به ایـدهتجسم چرخش به سمت جامعه و
)، هرچه بدن به تصاویر آرمانی جوانی و سـلامتی و زیبـایی 1387( شناسی جوانانجامعهکتاب 
شـود؛ یابد و داراي منزلت اجتمـاعی بـالاتري میآن افزایش میاي تر باشد، ارزش مبادلهنزدیک

 ا)، بدن نمادي از خود است یـ1381( هویت اجتماعیبه اعتبار استدلال جنکینز در کتاب  ،سوم
 به تعبیري، بدن در دنیاي تعاملات کنونی به محملی براي کسب هویت تبدیل شده است.

با آنچه ذیل مدیریت بدن تاکنون نوشـته رو ي پیشِوجه فارق تلاش نظري ما در مقاله
 هاییدر تمرکز ما بر نوعی خاص از اعِمال انضباط بدنی است که زنان را به سـوژه )2(،شده

 ،ي این تمرکز، به لحاظ نظـريسازد. لازمهفراجنسیتی ذیل عنوان مجاهدان مبارز مبدل می
هاي فرهنگـی، ها و دغدغهزشمثابه یک متن در نظر بگیریم که اراین است که ما بدن را به

تواند یک فرهنـگ یـا که میچندان ؛یابدخوبی در آن تجلی عینی میاجتماعی و سیاسی به
هاي رفتـاري و اعَمـال کند و به مکانی براي شیوه سیاست یا ایدئولوژي خاص را بازنمایی

از یـک ي جامعه تبدیل شود. از اینجا به بعد است کـه بـدن در مقـام بخشـی کنندهدلالت
 سازد.شان مقید میي اجتماعی، حتی درك افراد را از بدن فیزیکیپیکره

شناسـی ي جامعهگیرد که حوزههایی جاي میي ما ذیل دغدغهبا توضیح بالا، دغدغه
شود و ما نیاز داشتیم براي اینکه ربط نظري خود را بـا ها تعریف یا شناخته میبدن با آن

ي یادشده ببینیم. هاي حوزهي دغدغهي خودمان را از دریچهاین حوزه گُم نکنیم، مسئله
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شناسی بدن را به پـنج پرسـش اصـلی تقسـیم ي جامعهبه این منظور موفق شدیم حوزه
هـاي نظام )الـفي حاضر است: هاي خود ما نیز در مقالهنوعی بیانگر پرسشکنیم که به

ها بـاقی هاي خود را بر بدننفرهنگی، اجتماعی و سیاسی متعدد چگونه ردّونشان گفتما
هاي فرهنگی و اجتمـاعی و سیاسـی ي اصلی براي فعالیتها را به زمینهگذارند و آنمی

بـدن چگونـه تغییـرات اجتمـاعی و فرهنگـی و سیاسـی را  )ب ؟کننـدخود تبـدیل می
کـدام معـانی  )د ؟کننـدهاي خـود را تجربـه میافراد چگونه بـدن )ج ؟کندبازنمایی می

ي نفـوذ توان بدن را درنتیجـهآیا می )ه ؟دهد، بدن و فرهنگ را به هم پیوند میفرهنگی
 مند و داراي تاریخ دانست؟هاي متعدد بر بدن، تاریخگفتمان

ایم مسیر نظـري ارتبـاط بـدن بـا تـاریخ کوشیده ذکرشدهاز طریق طرح پنج پرسش 
دهیم؛ تاریخی کـه بـه  درنتیجه، استقلال تدریجی تاریخ فرهنگی بدن را نشان وفرهنگی 

جسـمانیت بـدن و چگـونگی نمـایش بررسی ماهیت فرهنگـی و اجتمـاعی و سیاسـی 
، )2 :1399( ي احمــدزادهبــه گفتــه وپــردازد فرهنگــی و اجتمــاعی و سیاســی بــدن می

کند تا تعامـل تحلیل و مقایسه می» در متن اجتماعی و فرهنگی«را » هاي جسمانیکنش«
 و سیاست را نشان دهد. رهنگي بدن و جامعه و فپیچیده

 
 با رویکرد تاریخ فرهنگی دابه کتاب  ینگاه

با رویکرد تاریخ فرهنگی، یـک تـاریخ توصـیفی اسـت مشـتمل بـر مجموعـه  داکتاب 
وسه روز اشـغال خرمشـهر در ایـن شـهر ساله از آنچه طی سیخاطرات یک دختر هفده

ازسوي کسی است که وقایع را  شدگی واقعهي فهمگذشته است. این تاریخ، بیانگر شیوه
ي تبدیل خاطرات به یـک روش و به دیگر سخن، بیانگر شیوه امشاهده کرده و زیسته ی

 ابزار براي تحلیل و شناخت فرهنگ است.
اش اراده کرده باشند، مجهز به سه استراتژي مهم آنکه راوي و نویسندهاین کتاب، بی

ایم: استنباط کـرده )11: 1399(ي احمدزاده الهها را از مقدر تاریخ فرهنگی است که ما آن
ي تاریخ مطالعه«و » هاي تاریخ شفاهیاستناد به داده«، »تحدید موضوع به دوران معاصر«

اي که در کنار هم چهار کارکرد را ؛ سه استراتژي»تعامل با هم و درو فرهنگ با یکدیگر 
، »و فرهنگـی هر رخداد تـاریخی بازسازي و کشف زوایاي پنهان در وراي«کنند: ایفا می

شناسایی فرهنگ مردم پـایین و تجربیـات آنـان در زنـدگی روزمـره و حتـی فرهنـگ «
خلق یک معرفـت « ،و درنهایت» نگرش (به) و تحلیل فرهنگی از رخدادها«، »پسندعامه

 (همان).» تردقیق و جزئی
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رسـنه. یقـین دانستم هم خسـته اسـت، هـم گ[لیلا] خیلی گرفته و ناراحت بود. می«
داشتم کار غسالخانه و دیدن اجساد متلاشی و درب و داغان بیشتر از هـر چیـز دیگـري 
روي ذهن او که شانزده سال بیشتر نداشت اثر گذاشته است. آخر فقط جراحت و زخـم 

ي جـدي بـود کـه مـرا شدن حریم و حجب و حیا هم مسـئلهها نبود. بحث شکستهبدن
ها را ببینـد یـا شدم که لیلا بعضی از آن صحنهناراحت میداد. خیلی فشار قرار میتحت

 ).114(ص » اصلاً آنجا باشد. ...
این کتاب، راوي به اقتضـاي آنکـه از  لاي فصولگذشته از آنچه در بالا آمده، در لابه

هـاي دقیقـی انـد روایتها کردهي عراق و آنچه این حملات بـا بـدنحملات متجاوزانه
گـذارد. درمان نیز مطالب فراوانی در اختیـار میي خدمات کادر بارهدهد، دردست میبه

و  ولی واقعیت این است که در ایـن قسـمت از خـاطرات راوي، دسـتکاري و مداخلـه
ي نگـاه خیـره«، )2: 1398( بـه تعبیـر اخلاصـی و همکـاران اها ینظارت پزشکی بر بدن

طور کـه نگـاه خیـره، همـان یابد و وجودشدن میاي وسیع براي محقق، عرصه»پزشکی
؛ روابطی که بـدن را »روابط قدرت«شته است، یعنی وجود نو )21: 1400( بهرامی برومند

 کند.قابل مشاهده و دسترسی می
و بالش خود تحـت تربیـت و انضـباط  ها، مواردي که راوي از چگونگی رشدافزون بر این

هـایش طـی بـه ثمـر نگام که از فعالیتکند تا آن هبدنی ـ دینی پدر و مادرش خاطراتی نقل می
ي اشـغال خرمشـهر گوید و سرانجام بـه خـاطرات دورهنشستن و پیروزي انقلاب اسلامی می

توان استنباط کرد چگونـه در رونـدي آهسـته و ناآشـکار، بـدن زن تـراز انقـلاب رسد، میمی
ـ  درون بافـت فرهنگـی پیوسته و نظامی از نشانگان و رمزگان، درهمعنوان کلیتی بهاسلامی، به

 بخشد.میگیرد و به زن تراز انقلاب اسلامی هستی اجتماعی خاص خود شکل می
ي مفاهیم وابسـته بـه ي تسلط پارادایم شرم و حیا و زنجیرهعنایت به آنچه دربارهبا 

بــودن نظــام سیاســی در ایــران و ابتنــاي ي دینیعلاوهبیــان کــردیم، بــه داآن در کتــاب 
طور کـه اخلاصـی و انونی آن بر اصـول شـریعت و فقـه اسـلامی، همـانساختارهاي ق

اند و ردّونشان آن در این کتاب نیز کاملاً عیـان نیز به آن اشاره کرده )4: 1398( همکاران
اثـري اسـت کـه در آن، بـدن و چگـونگی مـدیریت بـدن و  داتوان ادعا کرد است، می

االله حقیقتـاً یـک مسـئله اسـت. از یلشدگی بدن زن مسلمان مدافعِ مجاهدِ فی سـبسوژه
که در طـرح  یابیم دو پرسش عمده را در میان بگذاریمي این مسئله، ما مجال میدریچه

هــاي اجتمــاعی و دلالت بــدن«ي در مقالــه )40-41: 1387(هــا از پرســش جــواهري آن
هـاي اجتمـاعی چنـین زنـی کنش )1ایم: به نفع بحث خویش الهام گرفتـه» فرهنگی آن
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تـا » کنـدشود و سرایت مییابد، متجلی میاز مجراي جسمانیت وي تکوین می«ونه چگ
این بـدن » بنديمرزبندي و صورت« )2 ؟سرانجام به برسازي بدن اجتماعی وي بینجامد

االله زن مسلمان مدافعِ مجاهـدِ فـی سـبیل» با معانی فرهنگی«اجتماعی چگونه خودش را 
مربـوط بـه مفهـوم » محمل بروز معیارهاي اجتمـاعی«که بدن به کند، چندانمی» منطبق«

 یادشده تبدیل شود و مطالبات اجتماعی این دسته از زنان را طرح نماید؟
هـا و افکنی ارزشدرخصوص بدنمندي، پرسشی اسـت کـه در سـایه پیشینپرسش 

اي بـراي طـرح و بررسـی هنجارهاي فرهنگی بر سر چنین زنانی، تاکنون میدان گسترده
 هاي معنایی خاص خودش را داراست.هر یک از اجزاي بدن، دلالتحال آنکه نیافته، 

نوعی، تجسدیافتگی در این کتاب، از حیثی دیگر نیز بسـیار به و داها در کتاب بحث بدن
ها یـک ، ناظر اسـت بـه اینکـه بـدن)57: 1387(حائز اهمیت است و آن، به نقل از جواهري 

ي تجربـه«تـوان دریافـت هـا میي آند که با مطالعـهشونمحسوب می» شناسانهمیدان روش«
بـا جهـان جنـگ چگونـه » شاني حضور و درگیرشدنشیوه« و ها از جهان جنگآن» ادراکی

، نظـر ترنـر را داشناسـانه، در نگـاه بـه کتـاب مثابه یک میـدان روشبوده است. تلقی بدن به
وجـه «؛ )58: 1387اهري، جـو(کنـد تأییـد می» دو قلمرو درونی و بیرونی بـدن«درخصوص 
ها در فضـاهاي اجتمـاعی و حامـل چگونگی ظهـور بـدن«در این کتاب بیانگر » بیرونی بدن
داري و کنتـرل امیـال و به پرهیز و خویشـتن«است و وجه درونی، » و هویت افراد شخصیت

در ) اشـاره دارد. 58: 1387» (تمناها و نیازها به نفع سازمان اجتماعی و تثبیـت نظـم جامعـه
ها و دهند چگونه راوي با توصـیف بـدنتوان یافت که نشان میمصادیق فراوانی می داکتاب 

 ،سازد. همچنـینها را از هم متمایز میها و دیگريها، خود را از دیگريچگونگی تنظیم بدن
یـا » بـدن، مـاهیتی پیوسـته درحـال شـدن اسـت«شواهد پرشماري از اینکه در ایـن کتـاب، 

(شـیلینگ، بـه نقـل » که باید آن را همچون بخشی از هویت فردي تکمیل کرداي است پروژه«
 مشاهده است.قابل »قرار دارد ناپذیرموقعیتی پایاندر «رو، و ازاین )60: 1387از جواهري، 

 
 شدگی زن تراز انقلاب اسلامیاز منظر چگونگی سوژه داکتاب به  ینگاه

ی زن تـراز انقـلاب اسـلامی اساسـاً در شـدگسوژه توان دریافـتمی دا با بررسی کتاب
آورد)، شـکل پارادایمی به نام دیگربودگی و تفاوت (که به دنبال خود تمـایز را نیـز مـی

زن پویايِ انقلابیِ مسئولِ معقول، زنِ سـنتیِ متشـرعِ متـدینِ » دیگريِ«گیرد؛ درواقع، می
هاي و سـرگرانیها ایستا و گاه نامعقول است که به خود و در خود جسارت سـربزرگی

 بیند.دهد و نمیگري و ایستادن مقابل مردان را نمیانقلابی



 ...در یزن تراز انقلاب اسلام یشدگسوژه تیروا                                                                  

 63 

هـا) مـرده (جنازه يهابـدن«بـه نـام  ی، عـاملداي ما این اسـت کـه در کتـاب داعیه
 .دی دارزن تراز انقلاب اسلام یشدگدر سوژه یینقش بسزا ،نیصورت نمادبه

 هاي مرده بازجست:رح ذیل در بدنکردنی به شي درنگتوان هفت نکتهمی دادر کتاب 
شـدگی تفـاوت و ها در روندي آهسته و ناآشکار، موجب بدیهیاینکه جنازه نخست

 شوند:تمایز راوي نزد همگان می
انـد. از ماشـین کـه ها همه دور هـم جمع... وقتی ماشین نگه داشت، دیدم همسایه«

آیم ... عمـو دانند من از کجا مید میرسینظر میپیاده شدم ... همه دورم را گرفتند. ... به
ي شـیرزنم. ي ما رو سفید کردي. آفرین به تو برادرزادهغلامی ... گفت: ... تو روي همه

یارم. اگه پام رو بذارم اونجـا در ... زن عمو غلامی گفت: من که یه دقیقه هم طاقت نمی
ننه رضـا هـم گفـت:  کنم. واالله خوبه تو با این سن و سالت طاقت آوردي!جا سکته می

 ).120-121(صص  »آره، تو باعث افتخار مایی ...
شوند، ها میتفاوت و تمایز راوي در سایر زمینه تدریج موجبها بهدوم اینکه، جنازه

خوابی و حتی محل عنایات خـاص ازجمله تفاوت راوي از حیث تحمل گرسنگی و بی
 شدن ازسوي شهدا:واقع
ها شد. گـاه غسـالهداشتم، نه چیزي براي خوردن پیدا میودماغ غذاخوردن ... نه دل«

کردنـد و خوردند. بـه مـن هـم تعـارف میآوردند و میاز توي کمد ... بیسکویتی درمی
هـا را بـه هـم هایی که مـوج انفجـار ... آني جنازهگفتم نه ... صحنهگفتند بخور. میمی

را پاره کرده بود، جلوي چشمانم  هایشانهایشان را بیرون آورده و حنجرهپیچانده، چشم
 ).122(ص  »آمدمی

زمینی لقمـه ها] بااشتها نان و پیاز و سـیبهمگی [غسال ،تاریکتوي آن فضاي نیمه«
برم هی اصرار کردند بخـور. خوردند. وقتی دیدند من دست به غذا نمیگرفتند و میمی
 ).131(ص  »گفتم نه ممنونمی

هایم درد صداي اذان ... از جا پریدم.... تمام اسـتخوان دماي صبح خوابم برد و بادم«
کرد. ... زینب خانم گفت: الهی بمیرم مادر، تو اصلاً نخوابیدي. ... ما تخت خوابیدیم، می

 ).140(ص  »باز تنمون کوفته است ... جه برسه به تو
درسـت  م دادند و گفتند: نگران نباش،اهایم را شنیدند و دلداري... [دخترها] حرف«
کشی. خوش به سعادتت! این شهدا شفیع تـو شه. ... تو داري زحمت خودت رو میمی
کنیم. کـاش مـا هـم شـجاعت تـو رو شن. ما چی؟ دلمون خوشه اینجا داریم کار میمی

 ).151(ص  »داشتیم
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لامی کـه همانـا هـا بـه یکـی از ابعـاد مهـم زن تـراز انقـلاب اسـسوم اینکـه جنازه
بخشند. براي مثال، سیده زهرا تنها کسی است که بعـد از ان میج پذیري استمسئولیت

سـت و بـه ا هاي شهداحملات موشکی عراق، با نگرانی تمام در فکر محافظت از جنازه
توانند در این زمینه خـدمتی ارائـه ها میکند آني افرادي که تصور میاین منظور، با همه

 شود:یکنند، درگیر مبدهند ولی مسامحه و تساهل می
از خواب پریدم. دیگه خوابم نبرد. [زینب] گفت: بگیـر دراز بکـش خوابـت ببـره. «

کـار شه. اگه حمله کـنن چیها داره صداشون نزدیک میتونم بخوابم. ... سگگفتم: نمی
اي بـراي مبـارزه داشـته ها؟ ... براي اینکه درصورت بروز خطر وسیلهکنیم با این جنازه

زحمت شاخه را پیچانـدم. ... شـاخ و ها دست زدم. ... بهدرخت باشم، به شاخه یکی از
اش را جدا کردم. شاخه را مثل چماقی در دسـت گـرفتم و ... دوروبـر هاي اضافیبرگ

 ).137و  135(ص  »زنی ادامه دادمشهدا به گشت
رویـی یآباد نیرو نیازه؟ خـب کـو ن... گفتم: مگه من دیروز نیومدم اینجا گفتم براي جنت«

دي؟ ... حالا ... باید هر طور شـده تونی چرا قول میه فرستادید؟ ... مرد حسابی! وقتی نمیک
یا اسلحه جور کنی. گفت: به من چه؟ مگه من اینجا تعهد دادم؟ گفتم: ... من هـم بـه  نیرویا 

ات ولی احساس وظیفه کردم. ... شما هـم بایـد وظیفـه ،آباد بمونمکسی تعهد ندادم تو جنت
خـواد. ... نـه آباد. اونجـا هـم نیـرو میخوبی انجام بدي. ... یه فکري بکنید براي جنترو به

کنن، ها حملـه مـیها که سـگیاد کمک. شبهاست]، نه نیرو میکسی به فکر غذاي [غسال
ها یـا یکـی از کردن به جنازهها حملهاي نیست از خودمون دفاع کنیم. ... فردا که سگاسلحه
 ).141-142(صص  »کنهوقت اونجا صاحب پیدا مین، اونها رو بردجنازه

کم، دسـت اشکنند یتدریج برتري و تفوق مردانه را درهم میها بهچهارم اینکه جنازه
 کنند:رنگ میآن را به نفع زنان کم

دست با عصبانیت خـودش را از پل زیاد فاصله نگرفته بودیم ... که پاسداري ژـ سه به«
کنیـد. حسـین و عبـداالله گفتنـد: اد کشید کـه بـراي چـی تیرانـدازي میبه ما رساند و فری

، بایـد صـبر دکـه داریـ دخوایم راه رو باز کنیم. ... شهید داریم. پاسدار جواب داد: داریمی
کنید. ... بلند شدم و با عصبانیت گفتم: ... ما باید شهدا رو زودتر برسونیم. ... اینا سـه روزه 

شن. ... پاسدار آمد جلـو. وقتـی چشـمش بـه بمونن متلاشی می که موندن. زیر آفتاب هم
ها جاري بود افتـاد، جـا خـورد. شـروع آلود شهدا و خونی که از زیر جنازههاي خونکفن

 ).181(ص  »کار شد تا راه را باز کندکرد به عذرخواهی و خودش دست به
اوي، در عین اینکـه ها و ري تنگاتنگ تعاملی میان جنازهپنجم اینکه وجود یک رابطه
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عنوان زن تراز انقلاب اسـلامی شدن نگاه دیگران به راوي و برآمدن وي بهموجب خیره
ها آهسته آندهد و آهستهها قرار میي دیگريمعرض نگاه خیرهدر ها را نیز است، جنازه

 نشاند:هاي جنگ در خرمشهر میرا در رأس مسئله
ن هرطور شده باید دیگران را متقاعـد کـنم بـه کردم [آنجا] رها شده و م... فکر می«
رفتم مسـجد، نتیجـه آباد و شهدا اهمیت بدهند. خودم هم خسته شده بودم. ... مـیجنت
فهمیــدم رفتم. ... خــودم هــم میشــدم و مــیآمــدم. دوبــاره عصــبی میگــرفتم، مینمی

ا یـا فـلان گفت برو به فلان آقزدم میزنم. ... با هرکس حرف میهاي تکراري میحرف
آباد را اي دستش بود وضعیت جنت... وقتی به حاج آقا نوري که اسلحه .حاج آقا [بگو]

اش رو بگیرم. عصبانی شد. من توضیح دادم، ... پیله کردم و خواستم هرطور شده اسلحه
ذاریم بلایی سر شهیدامون بیاد. شده تـا صـبح، بـا هم عصبی شدم و گفتم: ... ما که نمی

کنیم. شاید فردا یکـی از شـماها شـهید شـد، دلتـون ازشون محافظت میسنگ و چوب 
 ).149-150(صص  »وپار کنن؟ها لتهاتون رو سگخواد جنازهمی

آباد. اونجا کلـی کـار [به دخترها] گفتم: شما که الآن کاري ندارید. بیایید بریم جنت«
راسـتش مـن کـه ریخته. ... یک لحظه ساکت ماندند و مرا نگـاه کردنـد. صـباح گفـت: 

کنیـد بـراي شه. ... عصبی شدم و گفتم: شما کـه ادعـا میترسم؛ یعنی ... چندشم میمی
یاریـد؟ ... کنه؟ چرا بهونـه میکارکردن اینجا هستید، بیایید بریم. کار، کاره. چه فرقی می

هـا را وآمدها، زورم فقط به دخترهـا رسـید. بعضـی از آن[انگار] بعد از [آن همه] رفت
 ).151-152(صص  »آباد کشاندمعد کردم و به جنتمتقا

هاي ها مسیر پذیرش این مطلب را که علَمَ مبارزه و دفاع بر روي شـانهششم اینکه جنازه
 کنند:زن تراز انقلاب اسلامی قرار گیرد و این مسئولیت به وي تفویض شود، هموار می

کـرد. ... دم. مـرا صـدا میطور که مشغول صحبت بودیم، صداي بابـا را شـنی... همین«
اش بـود. بـدون مقدمـه گفـت: زهـرا! آمد. غم عجیبی توي چهـرهنظرم خیلی خسته میبه

خوام سفارشی بهت بکنم. ... با نگرانی پرسیدم: چه سفارشی؟ سرش را پایین انـداخت می
گـردد. ... سـکوت را و سکوت کرد. ... احساس کردم براي گفتن حرفش دنبال کلمـه می

با لحنی پر از آرامش گفت: زهرا! ... من، خواهرا و برادرا و مـادرت رو بـه تـو  شکست و
خره شـهادت هسـت، اسـارت سپرم. ... مواظب اینا باش. ممکنه من برم دیگه نیام. بـالأمی

خواسـتم ها به گردن توسـت. ... میهست، مجروحیت هست. ... بعد از من مسئولیت بچه
ین خیلی بـرایم زود اسـت. ... گفـتم: ایـن چـه حرفیـه بگویم ... قبول این مسئولیت سنگ

آلودي گفـت: مـا کنیم. ما پیروزیم. بابا با صداي بغضها رو تارومار میزنید؟ ... ما بعثیمی
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زد؟ ... بـا بغـض طـوري حـرف مـیهمیشه پیروزیم دخترم. ... لیلا پرسید: ... چرا بابا این
 ).155-157(صص  »ید شودرود شهکرد. ... دارد میگفتم: داشت وصیت می

شدن زن تراز انقلاب اسلامی و یافتگی یا شهرهها راه را به روي نامجنازه هفتم اینکه
 گشایند:برانگیزبودن وي میغبطه
آمدم، ... مرا صدا زد و گفت: خواهر بیا. ... تو عصر وقتی از حیاط مسجد بیرون می«

آبـاد خیلـی کـار گن تـو جنت. مـیشناسی. ولی من تعریف تو رو خیلی شنیدممنو نمی
 ).171(ص  »کنیگن تو شهدا رو دفن میکنی. خیلی شجاعی. ... میمی

ابراهیمی ... مرا که دید ... سـرجایش میخکـوب شـد. سـلام کـرد ... و بـا حالـت «
فهمم چـرا خـودت رو بـه آب و آتـیش ناراحتی شهدا را نگاه کرد .... گفت: حـالا مـی

 ).180(ص  »خورم. ... به حال شما، به حال اینا. ...زدي! ... من غبطه میمی
 

 شدگی زن تراز انقلاب اسلامیهاي مؤثر در سوژهاستراتژي
عنوان زن تــراز انقــلاب اســلامی، موقعیــت هایی کــه بــه راوي، بـهتـرین اســتراتژيمهم

 اند از:، عبارت دهدشدگی میسوژه
در نگـاه بـه زن و  یگفتمـان سـنت تیـو هو تیدر حقان دیترد جادیا ياستراتژـ الف

عفت، متانت، شرافت،  ری(نظ یشناور در گفتمان سنت يهاجذب دال يواسطهبه ،یزنانگ
 .یگفتمان انقلاب ئتیه ایها در صورت آن يبند) و مفصلرهیوغ ،يمستور

شدن تعداد بسـیاري ، جنگ و آغاز حملات هوایی عراق به ایران و کشتهدادر کتاب 
حی مرزي در جنوب کشور، بزنگاه بالیـدن و سـربرآوردن زنـی اسـت کـه از ساکنان نوا

سـازد کـه نـه فقـط دیگـر آهسته از او شخصیتی میحضورش در شرایط جنگی، آهسته
هـاي ي فعالیتگذاشـتن بـه عرصـهخواهد در خانه محصور بماند، بلکـه بـراي قدمنمی

هـاي معتـرض یـا هـا و لحنپردازد و در برابر سرزنشانقلابی و دفاعی، بهاي آن را می
ها که رفتار او ي آنمعانی مستتر در نگاه خیره اش و حتی، بعضاً،آمیز زنان پیرامونیکنایه

 آورد.کنند، تاب میشده براي زنان تلقی میرا نوعی سرکشی از هنجارهاي پذیرفته
براي مثال، در فصل چهارم، هنگامی که سیده زهرا، راوي خاطرات این کتـاب، بعـد 

رسـانی آباد و کمکي جنتاز غیبت تقریباً طولانی از خانه، به دلیل حضور در غسالخانه
ــال ــه غس ــوي کشتهها در شستب ــیوش ــم ب ــوایی، آن ه ــلات ه ــدگان حم از  اطلاعش

ام هاي بعـديرفتم تو، ... قدم«کند که: کند به خانه برگردد، نقل میاش، قصد میخانواده
صـاحب مونـده! تـا حـالا ، از کنار دا که گذشتم، گفت: ... بیرا که برداشتم تا داخل برم

 ).87(همان: ...» کنه. کجا بودي؟ الآن بابات شهیدت می
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آبـاد بـرود، دا بـه تا به جنت شدیروز بعد که آماده م« :کندراوي در ادامه روایت می
ر. محض شنیدن صداي [او] با لحن خاصی که نشان از اعتراض داشت، گفت: اقُُـر بخیـ

آباد؟ ... پـس مـن خواي بري جنتآباد. گفت: باز براي چی میرم جنتگفتم: دوباره می
 ).90(همان: » چه کار کنم؟ از صبح تا حالا گذاشتی رفتی. من دست تنها موندم

هاي فقهـی بـراي جاانـداختن عملکـرد زن استدلال گیرياستراتژي تغییر جهت ـب
» عدم حضور اجتمـاعی در جامعـه«و » نشینیپرده« انقلابی و بیرون آمدن او از وضعیت

آشکارا شاهد آنیم کـه چگونـه  دا که در کتاب، آن هم درحالی)11: 1400(بهرامی برومند، 
مثابه سـاخت معنـایی، تـاریخی و فرهنگـی، عمـدتاً شـکل بازنمایی هویت جنسیتی، به

رو، ت است و ازایـنمذهبی دارد و نهاد روحانیت داراي تقریباً، قدرتی مستقل از حکوم
 هاي حاکم بر گفتمان سنتی را پیوسته تولید و بازتولید کند.تواند اندیشهمی

هاي فقهی درخصـوص زنـان کـاملاً بـه نفـع استدلال گیري، تغییر جهتدادر کتاب 
درسـت در زمـانی کـه دا،  گیـرد. بـه نقـل از راوي،اهداف انقلابی و دفاعی صورت می

خانواده از دلیـل غیبـتش در خانـه، مؤاخـذه و او را  برگذاشتنخدخترش را به سبب بی
فهمـد او برخورد تنـدي خواهـد کـرد، ولـی پـدر وقتـی میکند که پدرش با تهدید می

کرده، بیش از هـر چیـز کمک می» ودفن شهداغسل و کفن«آباد به کار دخترش در جنت
 گوید:شود و سپس در مقام تشویق دخترش میبودن وي دچار اعجاب میاز نترس

د: خواهر بـراي گوی... برگشتم تا ... از توي وانت غذا بردارم. ... شنیدم یک نفر می«
چی شما اومدي تو خط؟ ... گفتم: خودت براي چی اومدي؟ گفت: ... اومـدم بجـنگم. 

اي هسـتن ... . گفتم: خب، من هم اومدم به شما غذا برسونم. گفت: خب، کساي دیگـه
کنه؟ اونا هم مثل ما. گفت: منظورم اینه که ... تا وقتی برادرها هستن، گفتم: چه فرقی می

تونن کار کننـد. مـا هـم د بیایند اینجاها. ... گفتم: فکر نکنید فقط مردها میخواهرها نبای
 .)232-233(صص  »تونیم. پدرم گفته این زمان مرد و زن معنا ندارهمی

ها و هنجارهاي گفتمان سنتی کـه پـیش از استراتژي ایجاد انسداد معنایی در ارزش _ج
مایز و برتري مردان بوده ولی گفتمان بندي تاین، اغلب به نفع مردان و در خدمت صورت

 گیرد:ها را به نفع زنان و تمایزبخشی به زنان به خدمت میانقلابی ـ جهاد دفاعی آن
 هـا نشسـته بـودلنگ بـه دسـت روي خاكبه مردي که از شدت خستگی، بیل و ک«

د تونیـگفتم: کلنگ رو بدید به من. مرد با یک حالتی گفت: مگه بچه بازیه؟ شما که نمی
تونم قبـر بکَـنم؟ شـما مردهـا فکـر قبر بکَنید! عصبانی شدم و گفتم: براي چی من نمی

کردید چون ما خانم هستیم توان و قدرت نداریم؟ کلنگ را گـرفتم و شـروع کـردم بـه 
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کَندن زمین. کار آسانی نبود. ... از لج او یک قبر کامل کَندم ولـی کـف دسـتانم بـدجور 
 ).119(ص ...»  .سوختمی

زنان گفتمان سنتی را  بیشترها و هنجارهاي گفتمان سنتی، انسداد معنایی در ارزش این
دهـد و در مقام پلیس این گفتمان و ناظر و مراقب نظم مردسالارانه، در مقابل زنان قرار می

 .آمیز از این انسداد استشد موفقیتترازشدگی زن انقلاب اسلامی، حاصل برون
ي ایـن نحـوه: ي حجـابتن زنانـه و پیونـد آن بـا مقولـهگیري از استراتژي بهره دـ

دهد در گفتمان انقلاب اسلامی اولاً، چگونه سـلطه بـر بـدن گیري و پیوند نشان میبهره
شود؛ ثانیاً، این گفتمان هاي سیاسی و گفتمانی مییابد و وارد نزاعزن، دلالت سیاسی می
هاي خود را معرفـی »دیگري«حجاب، ي فاقد هاي زنانهگذاري تنچگونه با طرد و کنار

خواهد به تولید و بازتولید کدام دسته از زنان بپردازد و کند؛ ثالثاً، میها را تکفیر میو آن
رابعـاً،  ؟اش تعیـین نمایـدها را منبع صـدق و کـذب گفتمـانیبا تکریم و تقدیرشان، آن

تداوم نظام مردسـالار و کردن زنان انقلابی، همچنان به بازتولید و چگونه در وراي سوژه
 ورزد.سنتی اهتمام می

خورده تنم بود. فقـط یـک بلـوز هوا خیلی سرد بود. من هنوز همان روپوش ترکش
خورده معلـوم آستین کوتاه از دخترهاي درمانگاه گرفته بودم تا تنم از زیر مانتوي ترکش

م تـوي آفتـاب راه کـردیکشید. ... سعی مینباشد. ... از شدت سرما ستون فقراتم تیر می
آوردم، چـادر یـا لبـاس دا را بریم. ... چون لباس دیگري نداشتم ... روپوش را که درمی

 ).616(ص  »پیچیدم تا آن مانتو شسته و خشک شوددور خودم می
بـاش داشـتم و بـا چـادر و مـانتو گرم آبادان دائم حالت آماده هواي... من در آن «

گفتم: اگـر قـرار اسـت شـهید شـوم، حجـابم دم میخوابیدم. با خوشلوار و مقنعه می
 ).682(ص  »محفوظ بماند

رغم آنکه چندان سهم و نقش محوري در کتـاب یادشـده بـر دا از منظر بدنمندي، به
از آن حیث که مادر راوي و درواقع، والد بدن زن تراز انقلاب اسلامی  فقطعهده ندارد، 

کند که نـام کتـاب بـه او اختصـاص مییعنی همان راوي کتاب است، چنان اهمیت پیدا 
ي کتاب یادشده مؤید آن است که بدن راوي چگونه در ادامه و اسـتمرار یابد. مطالعهمی

شـکل  بخش الگوي بدنی حضرت زینـب اسـت)مالگوي بدنی دا (که خود وي نیز تداو
کشـیده و طعـم خـوابیآن هم در قالب بـدنی پـرتلاش و چابـک، لاغـر و بی ؛گیردمی

درنهایت، بدنی که براي همیشـه یادگـاري از جنـگ بـا خـود دارد؛  وی چشیده گرسنگ
 ترکشی که در نخاع خانه کرده است.
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یعنـی چگـونگی  ،اي کـه درپـی تبیـین آن هسـتیماین بند اخیر، به اقتضـاي مسـئله
شدگی زن تراز انقلاب اسلامی، نیازمند شرح و بسط بیشتري است. از ایـن منظـر، سوژه

بودن ب اسلامی براي اینکه به فاعل اجتماعی تبـدیل شـود، بایـد متفـاوتزن تراز انقلا
 بدنش با مردان را نادیده بگیرد:

رفتم جلو و به کسانی که دوروبر وانت آماده رفـتن بودنـد گفـتم: برادرهـا! داریـد «
شه. ... مـا هسـتیم، نیـازي بـه تونم با شما بیام خط؟ گفتند: نمیرید خط؟ ... منم میمی

شما نیست. ... اونجا خطرناکه. ... گفتم: اگه براي من خطر داره، بـراي شـما هـم اومدن 
 ).230(ص  »کنه؟داره، چه فرقی می

[یکی از سربازها] چشمش که به من خورد، گفت: خواهر شما چرا اومدي؟ اینجـا «
ناامنه. بهِِم برخورد. حس کردم لحـنش طلبکارانـه اسـت. گفـتم: اگـه ناامنـه شـما چـرا 

 ).231(ص  »؟ منم مثل شما. این را گفتم و سریع سوار وانت شدیم و راه افتادیمموندید
هایی که دوروبر وانت جمع شده بودند، ... بـه اعتـراض گفتنـد: چـرا ایـن ... جوان«

خواهر رو با خودتون آوردین اینجا؟ ... یکی گفت: نگران نباشـید، ایـنم مثـل خودمـون 
 »مگه فقط شما باید بجنگین؟ من هـم بلـدم بجـنگم شیره. ... گفتم: خودم خواستم بیام.

 ).329-330(صص 
زمـان انگارنـد، همهاي بدن مردانه و زنانه را نادیـده میرسد، بدن زنانی که تفاوتنظر میبه

ي خواهـد بـدن زن را بـه ابـژهي دو گفتمان باشد؛ یکی، گفتمان انقلابـی کـه میمحل مصالحه
ي مان جهادي ـ دفاعی که درصدد اسـت بـدن زن را بـه ابـژهکند و دیگري، گفتسیاسی تبدیل 

ي دو گفتمـان یادشـده بـا بدن زن تراز انقلاب اسلامی محل منازعه ،سازد. همچنیندینی مبدل 
گفتمان مدرن است؛ گفتمانی که مدعی است افق اعلاي اهدافش رهاسـازي بـدن زنـان از زیـر 

 ها و نیز هنجارهاي سنتی و دینی است.ي آنسانهشنازیباییي مردان و معیارهاي تیغ نگاه خیره
شـدت انضـباطی اي بهبـا جامعـه دا کند چرا مـا در کتـاباین توضیحات روشن می

ي تلاقـی ها (و به اقتضاي این مقاله، بدن زنـان) بـه نقطـهرو هستیم که در آن، بدنهروب
اسـت)، بـدل ي بافت واقعیـت اجتمـاعی دانش و قدرت (قدرت به معناي آنچه سازنده

، آن هـم »هاتنظیم بدن«از طریق » نظارت اجتماعی و تحقق نظم«اند؛ به این معنا که شده
کمتـر آشـکار و بیشـتر «، »یک نظام انضـباطی کارآمـد و نامحسـوس«ي وجود واسطهبه

» هاي رسـمی حقـوقیفراتر از قلمرو آشکار دولت یا رویه«، »اما پایدار و بانفوذ«، »پنهان
(فیشـر و پولانـد، بـه نقـل از گیـرد صورت می» هاي درونی خودتنظیمیشیوهبه «و اغلب 

 .)53: 1387جواهري، 
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 داتراز انقلاب اسلامی در کتاب آباد، خاستگاه و خیزشگاه زن ي جنتغسالخانه
ها را ، افـراد یـا سـوژه»کردننگاه«ي نظري فوکو که کنشی به نام گیري از این ایدهبا وام

اش محل تجلـیقدرتی که  ؛دهدي قدرتی قرار میابژه در معرض مشاهده یک يمنزلهبه
قرارگـرفتن می توانیم درك کنیم کـه  ،)87: 1400(بهرامی برومنـد، اساساً همان نگاه است 

ي راوي کتاب، سـیده زهـرا مردگان در فضاي غسالخانه، زیر نگاه نظارتی پیوستهاجساد 
هایی بـراي شـناخت و مراقبـت دائمـی از به ابژهرا هاي مرده حسینی، چگونه اولاً، بدن

کند؛ ثانیاً، چگونـه از قدرت را در این فضا مرئی میسازد و از این طریق، مبدل می هاآن
 وها از یکـدیگر دهی، کنتـرل و تفکیـک بـدناین فضا به نفع اعِمال مـدیریت، سـازمان

 .گیرددرنتیجه، ایجاد انضباط بدنی بهره می
 

 دازن تراز انقلاب اسلامی در کتاب سازي و نقش آن در برجسته» دیدن«ام اي به نمسئله
بررسی و نقد نشـده، ردّونشـان  دادرنگ که تاکنون از این زاویه کتاب ي بسیار قابلنکته

هایی ست. تمـام سـوژها هاانداختن سوژهدام پررنگ نگاه در این کتاب و نقش آن در به 
(بهرامـی برومنـد، » چشم قدرت«کند، محصول ا روایت میهکتاب از آناین که راوي در 

دیـد آوردن شـدن و ایجـاد امکـان بـه ست. با این ملاحظه، دیدن و دیدها او )90: 1400
منظور ایجاد سهولت در اعمـال نظـارت و کس در هر زمان و هر فضا، بهچیز و همههمه

تلقـی کـرد. مـا  دا ي جـدي در کتـابتـوان یـک مسـئلههـا را میکنترل چیزهـا و آدم
شـدگی نگـاه در ایـن کتـاب، نقـش و تـأثیر آن در خواهیم با تحلیـل چرایـی مسئلهمی

 .سازي زن تراز انقلاب اسلامی را نیز تبیین کنیمبرجسته
هـا و ها محصول نگاه راوي و قدرت او در برسازي خوديي سوژههمه دادر کتاب 

هـاي گفتمـان و دیگري هـاعی خودينوهایی که بـهها و دیگريست؛ خوديا هادیگري
 کنند.انقلاب اسلامی را نیز نمایندگی می

نه چیزي بیرون با این ملاحظه، زن تراز انقلاب اسلامی، خود محصول قدرت است، 
از آن. وي حاصل کشف نگاه دیگري است که وي را رصد کـرده، بـه او خیـره شـده و 

مسلط به نام گفتمان انقلاب اسـلامی اش نموده و سپس بدن او را رام یک گفتمان مرئی
 .هاي سیاسی این گفتمان کرده استو دلالت

 
 عنوان زن تراز انقلاب اسلامیي برآمدن جهادگر تببین، بهشهادت پدر؛ نقطه

ي شاید بهتر باشد تأکید کنـیم چشـمگیرترین پـاره وآن قطعه از عملکرد فراگیر قدرت 
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شـود، درپـی شـهادت پـدرش نصـیب او یمنـد ماز آن بهره دا کتـابقدرت کـه راوي 
شدن سیده زهرا از خبـر شـهادت پـدرش و چگونگی مطلع شود. فصل نهم کتاب بهمی

تفصـیل آن هم بسیار به ؛ي پدرش اختصاص داردشدهپیچي او با بدن کفنسپس مواجهه
از همان ابتـدا پـارادایم یـا الگـو و سرمشـق راوي بـراي  ،نگارانه. در این فصلو جزئی

 وایت شهادت پدرش، پارادایم عاشورایی است:ر
داد. مطمئن بودم کسى از ما بـه شـهادت رسـیده ... . ... دلم گواهى خبر بدى را مى«

عاشورا در ذهنم زنده شد. حـس کـردم مـن هـم بـا چنـین  هايصحنه قتلگاه و جریان
 ).195(ص  »شوم. ...اي مواجه مىصحنه

بررسی چگونگی برآمـدن زن تـراز انقـلاب ترین فصول براي این فصل یکی از مهم
 واسلامی است؛ زنی که مقرر است با رفتار و گفتارش، نگاه همه را به خود خیـره کنـد 

بیـانگر قرارداشـتن در  ،نوعیي دیگـران بـهآمد این اصل که بودن زیر نگاه خیرهخلاف
 شود، اتفاقاً کانونیت پیدا کند:موضع فرودست محسوب می

خواستم فرار کنم مى» ... برگرد.«گفت: آباد ... یک نیروى درونى مى... رسیدم جنت«
دفعـه بـه طـرفم برگشـت. ... . دا هـم ها یکهاى آدمو از آن فضا دور شوم. ... اما نگاه

خواست کسى آنجا نبـود. ... اش بالاتر رفت. ... خیلى دلم مىمتوجه من شد. صداى ناله
شد. نگاه سربازها و یکى، دو تا پاسدار و ولى نمى ریختم ...راحت و باصدا ... اشک مى

 ).196-197(صص  »هایى که آنجا بودند به من بودبقیه آدم
شکستن دیگران هم گاه در هم نشکند، بلکه از شکستن و درهمزنی که قرار است هیچ

 صرفاً براي اینکه خوددار باشد، پایداري کند و محکم بایستد:» هست«ممانعت کند. او 
حـرف علـى در  خواست رفتارم باعث تضعیف روحیـه دیگـران شـود.. دلم نمى..«

 ).196 (ص» مثل مادر [حضرت] عباس باشیدخورد: گوشم زنگ مى
گفتم.  نیحس ا... یک لحظه به حضرت زینب فکر کردم. ... . به در که رسیدم ذکر ی«

هاى زیـادى نگاه احساس کردم نیرویى در من جاري شد. ... . تا در را باز کردم سنگینى
را روى خودم احساس کردم. همان لحظه زینب، سعید و حسـن بـه طـرفم دویدنـد. ... 

از دا مراقبت کنم یـا بـه دانستم چند قدم جلوتر، دا ... نزدیک مسجد نشسته بود. ... نمى
ها باشم. داغ دل خودم را تسکین بدهم یا نگران روحیه کسانى که آنجـا بودنـد فکر بچه

 ).206-207ص (ص »باشم
کس براى دفن بابا نبود. ... یاد غریبى سیدالشهدا افتـادم و ... از آن فامیل بزرگ هیچ«

هـاى تنها تشییع نکردنـد، روى بـدنپیکرهایى که روى زمین مانده بودند. حضرت را نه
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اش را هم به اسیرى بردند. پس غریبى بابا در برابر آن غربت مطهرشان تاختند و خانواده
ومیت چیزى نبود. یاد غریبى حضـرت زینـب ... [باعـث شـد] خـوددار باشـم ... و مظل

 ).207-208(صص  »تاب نشوممحکم بایستم و بى
از حیث آنکه هم معناي شـهادت  شده، نقش فرادست را نیز در اختیار دارد،زن کانونی

الگـوي زینبـیِ کند، هم با ملاك و معیـار قـراردادن هاي مواجهه با آن را تبیین میو بایسته
 کند:هاي جهاد تبیین تقسیم میها و غیرخوديمواجهه با شهادت، افراد را به خودي

دارى کند، ولى جلو مـن خـوددانستم بغض و گریه دارد [لیلا] را هم خفه مى... مى«
امـا ؛ کنـدلیلا هم به تأسّى من راحـت گریـه مـى ،کند. فکر کردم اگر من اشک بریزممى

افتاد. ... گفتم: غصه نخـور. جـاى افتخـار داره بابـامون شـهید شـده. ق مىنباید این اتفا
 ).218-219(صص » شهادت عزت داره

 بخش مهمی از تلاش چنین زنی در مسیر جهاد تبیین معطوف نسل جوان است:
ها را که دیدم ... به طرفم دویدند. ... دورم را گرفتند [و] ... آرام و مظلومانـه ... بچه«

شان را توى بغل گرفتم، ... و ... گفتم: ... بابا راه امـام یکىند. ... نشستم. یکىریختاشک 
یاد؟ دشمن، باباشون هاى امام حسین رو یادتون مىحسین رو رفته. به راه خدا رفته. بچه

 ).198(ص » هاشون رو آتیش زد...رو شهید کرد، خیمه
 یز پیرو الگوي زینبی باشد:ظاهراً مقرر است زن جهادگر تبیین، به لحاظ پوششی ن

بار بـه بابـا نگـاه کـردم. ... حال خیلی بدي داشتم. به در که رسیدم، ... براي آخرین«
هایم صـورت و چشـمقبل از بیرون آمدن روسري و چـادرم را مرتـب کـردم. دسـتی به

ها و صورتم نشان [دهد] پیش بابا بر من چه گذشـته خواستم] حالت چشمکشیدم. [نمی
 ).206ص ( »است

توصیف و تشریح بدنی که شهادت را تجربـه کـرده اسـت، جایگـاه  در جهاد تبیین،
که به گمانم بتوان این اصطلاح را وضع کرد که بدنمندي شـهادت، چندان ؛حساسی دارد

 .دهدفصل مشُبعی از جهاد تبیین را به خودش اختصاص می
تفـویض کنـد، بـر حُسـن  ها راشده، قدرت آن را دارد که مسئولیت شهادت بدنمند
ها، زنهـار ها نظارت داشته باشد و زنـدگان را از بابـت آن مسـئولیتانجام آن مسئولیت

 دهد، نهیب بزند و عتاب و خطاب کند:
هـایم حـس ام گذاشته بود روى شـانه... [آن] لحظات، سنگینى کارى را که به عهده«
اش نگاه کردم. احساس کـردم هرهاش] برداشتم و به چکردم. ... سرم را [از روي سینهمى

دانستم روحش ناظر اسـت و کنم ناراحت است .... مىتابى مىطور بىاز اینکه من [آن] 
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او درست عمـل کـرد کـه رفـت. ... اگـر بابـا «به من احاطه دارد. ... [به] خودم [گفتم]: 
ا حلالیـت نخواهد برود، آن دیگرى نخواهد برود، پس چه کسى باید دفاع کند؟ ... از باب

هـا رو اى کـه روى دوشـم گذاشـتى، گذشـتهکنم با وظیفهخواستم و گفتم: ... سعى مى
 ).204(ص » جبران کنم

وار راوي، در جایگاه زن تراز انقلاب اسلامی و اما اوج کنشگري شورمندانه و زینب
در این کتاب، اقدام او به دفن پدر خویش در خاك اسـت. از اینجاسـت کـه دیگـر وي 

طور نمادین بیانگر این اسـت این اقدام به رایز گیرد.وان زینب زمان خویش لقب میعنبه
نوردد و به نخستین خـون بـه که راه شهید همچنان تداوم دارد و خون او تاریخ را درمی

 پیوندد:شده در راه احقاق حق میناحق ریخته
دونـى ایـن بـا ىخسرو گفت: ... مامان! ...این خواهر حسـینى ...، زینـبِ زمانـه. مـ«

 ).227(ص » شه؟هاى خودش باباش رو دفن کرده. باورت مىدست
آمد. نظیري میاز همان روزها شخصیت حضرت زینب برایم شخصیت بزرگ و بی«

گفت: حضرت زینب داغ عزیزانش را دید، مصائب دوران اسـارت را بـه وقتی علویه می
فـت جـز زیبـایی ندیـدم، او را جان خرید و دست آخر در مقابل نماد ظلم ایسـتاد و گ

 ).196(ص  »کردمستایش می
 

 گیرينتیجهبندي و جمع
گیري بر آن تأکید و تصریح کنـیم، تبیـین مـا از چرایـی یم در قسمت نتیجههست آنچه مایل

بودگی را پیش و بیش از اینکـه بـه محتـوا و به روایت زینبی است. ما فاجعه اطلاق فاجعه
وسودادن به جریان نقل و نگاشـت خـاطرات نقش آن در سمت ي این روایت ومایهدرون

درنتیجـه،  وبـودن موقعیـت و نقـش زینبـی جنگ/ دفاع مقـدس نسـبت دهـیم، در موقتی
بینیم؛ فرصتی که گـویی صـرفاً شدگی زن تراز انقلاب اسلامی میبودن فرصت سوژهکوتاه

بندي ه گفته شد، شـاهد مفصـلکها، چناندهد. در این بزنگاههاي تاریخی رخ میدر بزنگاه
ي هاي سه گفتمـان سـنتی، انقلابـی و مـدرن، بـه نفـع برآمـدن سـوژهآمیز آموزهمسالمت

ي اي از تولـد موفـق همـان سـوژهفراجنسیتی مجاهد مسلمان هستیم. سیده زهـرا، نمونـه
 ،سالفراجنسیتی است که پس از جنگ، خبري و اثري از وي نیست تا اینکه پس از بیست

ي روایت خـاطراتش از جنـگ خرمشـهر در موقعیـت واسطهیابد که بهدیگر میدان میبار 
اي گونـهشرایط به«ي زمانی، ي خودش، در این فاصلهبه گفته رایزشدگی قرار گیرد؛ سوژه

وخـاك و نظـام مقـدس هایی که براي حفظ و صیانت از ایـن آبي آنپیش رفت که همه
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طلبی شـدند ... [و ایشـان] ذشـتند، مـتهم بـه جنـگچیز خـود گجمهوري اسلامی از همه
 ).11(مقدمه، ص  )3(»شود] از دفاع مقدس دفاع کندمصمم [می
نهـادگی ي واقعی در اشـکال متعـدد برهمایم نشان دهیم فاجعهي حاضر کوشیدهدر مقاله

ر ي حضـوآفرینی دربارههاي سه گفتمان سنتی و انقلابی و مدرن است که گاه با ارزشآموزه
آفرینـی آورد و گـاه بـا ارزشها را به میدان میي سیاسی و اجتماعی آنفعال زنان در عرصه

هـا بـه اینکـه سهمشـان از کنشـگري کردن آنها براي زنان و مجـابي پناه امن سنتدرباره
 دارد.ي سیاست بازمیها را از حضور در صحنهزاییدن شیران نر باشد، آن اجتماعی،
شدگی زن تراز انقـلاب اسـلامی یند سوژهادهد که فرژوهش نشان میهاي این پیافته

تـدریج و در سـایه انضـباط یابد که بههایی تحقق می، از خلال بازنمایی بدندادر کتاب 
گیرنـد. ي متعارف به خـود میهاي زنانهدینی، جنگی و فرهنگی، هویتی متفاوت از بدن
ن و ناپخته اسـت ـ در تعامـل مکـرر بـا بدن راوي ـ که در آغاز دختري نوجوان، ترسا

شود؛ بدنی کـه دیگـر حامـل تبدیل می» فراجنسیتی«مرگ، مسئولیت و حجاب، به بدنی 
 .خصایص بیولوژیک زنانه نیست، بلکه حامل معناي مقاومت، اطاعت و مجاهده است

بینـد، تدریج آموزش میاین بدن، از طریق گفتمان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، به
گردد. راوي بـا شود و به ابزاري براي بازنمایی نظم و هویت انقلابی بدل میبط میمنض

داري در خوردن و خوابیدن، مراقبـت شـدید از پذیرش انضباط بدنی ـ اعم از خویشتن
ــ  هـاي دینـیها و اطاعت از ارزشازهپروا با جنپوشش حتی در اوج جنگ، مواجهه بی

کند. ایـن تغییـر اي فعال و داراي قدرت تبدیل میسوژهبه  ي منفعلخود را از بدن زنانه
هاي بیرونی، بلکه در نظم درونی بدن نیز مشهود است؛ جایی کـه بـدن در کنش فقطنه 

 .ي است براي خوانش گفتمان انقلابی»متن«دیگر نه صرفاً جسم، بلکه 
ایفـا  هاي شهدا) نیز در ایـن مـتن نقـش محـوريهاي دیگر (مانند جنازهزمان، بدنهم

واسطه حضـور مستمرشـان اند، بلکه بهتنها نشانگان خشونت و مرگها نهکنند. این بدنمی
هاي انقلابی تبـدیل در تجربه زیسته راوي، به ابزارهاي تربیتی و نمادین براي انتقال ارزش

شوند. تعامل با این اجساد موجب تربیت احساسی و انضباط اخلاقی راوي شـده و در می
 .اي داردکنندهعنوان زن تراز انقلاب اسلامی نقش تعیینعیت او بهتثبیت موق

شـود: هـم موضـوع قـدرت به ساحت قدرت وارد می داترتیب، بدن در کتاب اینبه
ي انضباط است و هم حامل معناي مقاومت. این ي اعمال آن؛ هم ابژهاست و هم وسیله

دارد، بلکه خود تبدیل بـه روایـت  تنها در خدمت روایت جنگ قراریافته، نهبدن انضباط
 .شود: روایتی از قدرت، اطاعت، پایداري و دگرگونی سوژه زن مسلمان انقلابیمی
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 ،دا کتـاب در حسینی سیده زهرا وایتر که شد روشن پژوهش، این نهایی بنديجمع در
 نـوعی یـافتگیسـاخت تدریجی تجسم بلکه جنگ، بطن در فردي ايتجربه از بازتابی تنهانه

 بـراي بستري بلکه زیستی، صرفاً پدیده یک نه او بدن که زنی است؛ اسلامی انقلاب تراز زن
 بـدنی انضـباط که داد نشان کتاب تحلیل. است اجتماعی یابیهویت و انضباط قدرت، عمالاِ

 بـا مسـتقیم تمـاس رهگـذر از فـردي، سطح در راوي سو،یک از: کندمی عمل سطح دو در
 پـذیرش بـراي فضـایی بـه را خـویش بـدن کنشگرانه، ولی ندیدهزشآمو متلاشی، هايبدن

 گفتمـانی، سـطح در دیگر، ازسوي. کندمی تبدیل اجتماعی نقش ایفاي و مقاومت مسئولیت،
 مجاهـد، زن قالـب در را آن زن، بـدن بـازتعریف بـا پزشـکی، حتی و نظامی دینی، نهادهاي

 از اعـم؛ شـوندمـی ظـاهر روایـت متن در که هاییبدن. کنندمی بازتولید فراجنسیتی و مطیع
: شـوندمـی سیاسـی هايبدن به تبدیل همگی؛ او اطراف زنان هايبدن یا راوي بدن ها،جنازه

 زن« ،»سـنتی زن« میان ارزشی هايتمایزگذاري براي میدانی و قدرت هاينشانه معنا، حاملان
 تـاریخی فعـال نیروي یک به منفعل واقعیت یک از بدن ترتیب،بدین». انقلابی زن« و» مدرن
 گفتمـان روایـی ابـزار خـود بلکـه آورد،می مرکز به حاشیه از را راوي تنهانه که شودمی بدل

 مطـرح فوکـو کـه گونـهآن بـدنی، انضـباط کـه داد نشـان مقالـه درنهایت،. گرددمی انقلابی
 تـراز زن و انجامیـده زن يسـوژه بـازتعریف بـه اسـلامی انقلاب گفتمان بستر در سازد،می

 نسـبت در بـدنش بازمهندسی ازطریق بلکه اش،زنانگی حذف واسطهبه نه را اسلامی انقلاب
 .است کرده بدل عیارتمام سیاسی ـ فرهنگی يسوژه یک به پوشش، و شهادت جهاد، با
 
 

 هایادداشت
ه آن ) ب1392( يو گلبهار يریکه سف» بدن شدنیاجتماع ندیفرا« ينظر يدهیسخن، با ا نیا -1

انـد کـه و نشان داده ) بر آن تمرکز کرده1389و همکاران ( ییبا آنچه رضا زیاند و نپرداخته
و  یاجتمـاع راتییـاز تغ یو تابع یخیو تار یاجتماع باتینظم و ترت یبدن محصول فرهنگ

 دارد. ییاست، همسو یاسیو س یفرهنگ
 ياند و رابطـهبدن نوشته شـده تیریمداشاره کرد که با موضوع  یبه مقالات توانیمثال، م يبرا -2

 یمـی(ابراه یفرهنگ يهی، سرما)1394و همکاران،  يغفار ی(امامبدن  یاجتماع رشیها را با پذآن
بهــرام و  ی؛ ســلطان1392 ،يو گلبهــار يری؛ ســف1392و همکــاران،  یدرخانیــ؛ ح1391 پور،اءیو ضــ

و همکـاران،  فـردیی؛ بابـا1395اران، و همک ي(احمد یفرهنگـ  ی، عوامل اجتماع)1391 همکاران،
و  یـیرزای؛ م1392جلـودار،  انیـو باقر اپوری؛ ض1389و همکاران،  یی(رضا ی، عوامل اجتماع)1395

(اکبـرزاده  نسـتاگرامی، ا)1393 ان،یـو پرن ينور(خواجـه یفرهنگـ شـدنی، جهـان)1392همکاران، 
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نفس و ، خودپنـداره و عـزت)1394 ،ي(براتلو و خـود ي، عوامل فرد)1398و همکاران،  یهرمج
، )1395 ان،یـو مراد ی(پاکده یبازرگان غاتی، تبل)1399و همکاران،  فاطمهی(بن کیعوامل دموگراف
 يامـاهواره يهـاونیزی، مصـرف تلو)1391(قـادرزاده و همکـاران،  یجمعـ يهامصرف رسانه

 )1389و همکـاران،  یم؛ عل1389و همکاران،  یی(رضا ی، سبک زندگ)1393 ،ییرضا و زادهي(مهد
 اند.کرده یبررس )1390 ،يریو ام یگی(شکرب یاجتماع تیو با مقبول

 مینشـان دهـ میاکـرده یسـع دا چگونه دا شد؟ما در کتاب در دست نگارش خود با عنوان  -3
چگونـه  سـو،نیبـه ا هشـتاد ياز دهـه ژهیوو ضرورت دفاع از دفـاع، بـه داشتنتیموضوع

 شد. یزن تراز انقلاب اسلام یشدگمجدداً موجب سوژه
 
 

 منابع
ي دوره .شناسـی ایـراني جامعهمجله، »مثابه رسانه هویتبدن به). «1381حسن (چاوشیان،  ؛آزاد ارمکی، تقی -

 .57-75 :4 مارهش .4
ال سـ .مطالعـات فرهنگـی و ارتباطـات، »جایگاه بدن در دیـن). «1388ناصرالدین (غراب،  ؛آزاد ارمکی، تقی -

 .18 مارهشششم. 
ي دوره .پـژوهش زنـان، »اي مناقشـاتشناسـی بـدن و پـارهجامعه). «1387نفیسه (حمیدي،  ؛اباذري، یوسف -

 .127-160 :4 مارهش. 23پیاپی  ششم.
ي فرهنگی بر مـدیریت بـدن شناختی تأثیر سرمایهبررسی جامعه). «1391آرش (پور، ؛ ضیاءبراهیمی، قربانعلیا -

 .125-148 :1 . شماره23ي دوره .شناسی کاربرديجامعه، »غرب)لاني موردي جوانان شهر گی(مطالعه
اجتمـاعی بـه آن سوي رویکرد فرهنگی ـ مثابه امر الهیاتی بهچرخش از بدن به«). 399احمدزاده، محمدامیر ( -

لـوم هاي عي انتقادي متـون و برنامـهپژوهشنامه، »اي در باب درآمدي بر تاریخ فرهنگی بدن در ایران)(مطالعه
 .232-254: 7. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. سال بیستم. شماره انسانی

شناختی مدیریت بـدن و تبیین جامعه). «1395( یلیل اد،یو بن نیمیصمد؛ افشار، س پور،یاالله؛ عدلعزت ،ياحمد -
هفـتم.  السـ. ي زنـانامهپژوهشـن، »ارتباط آن با عوامل اجتماعی ـ فرهنگی در میان دختران و زنان شهر تبریز

 .29-50: 1 مارهش
فراتحلیل مطالعات ناظر به برساخت اجتماعی بـدن ). «1398( زهرا ،یراسخ اسر؛یرستگار،  م؛یابراه ،یاخلاص -

 .پژوهی فرهنگـیجامعـه، )»1386ـ  1395پژوهشی داخلی ـ  ي ایرانی (مورد کاوش: مقالات علمیدر جامعه
 .1-25: 3 مارهشدهم. سال  .ت فرهنگیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعا

در  نسـتاگرامینقـش ا). «1398( محدثـه ،یخیشـ ن؛یدنورالدیس زاده،يرضو ن؛یالددجمالیس ،یاکبرزاده جهرم -
سـال . نینـو يهافصلنامه مطالعات رسانه، »تهران ستیو ب کیزنان مناطق  يبدن زنان؛ مطالعه مورد تیریمد

 .37-79 :20شماره  .پنجم
، »تصـور از بـدن و پـذیرش اجتمـاعی آن). «1394( محمـدجواد ،يزاهـد ر؛یـام ،یملک ه؛یمهد ،يغفار یامام -

 .571-591 :4 مارهش. 16پیاپی  .4 يدوره .مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران
عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مـؤثر در ). «1395( سهینف ،يفاطمه؛ ذوالفقار ،يراوند انیاسداالله؛ منصور فرد،ییبابا -

 مارهشـ هجـدهم. السـ .ي شوراي فرهنگی اجتماعی زنان و خانوادهفصلنامه، »مدیریت بدن زنان شهر کاشان
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71: 83-59. 
ي مـدیریت مجله، »عوامل مؤثر فردي بر نگرش زنان به مدیریت بدن). «1394مرجان (خودي،  ؛براتلو، فاطمه -

 .113-123: 28 مارهشنهم.  الس .فرهنگی
ي بررسـی رابطـه). «1399( زاده، محمـداقدم، محمـدباقر و عبـاس زادهیعل نه؛ینرم ان،ینیمع ن؛یحس فاطمه،یبن -

بـر آمـوزش هاي مبتنینفس و عوامل دموگرافیک با کنترل وزن؛ مدیریت بدن در پرتو دیدگاهخودپنداره، عزت
آمـوزش و  ،»ي موردي: دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریـز)الگوهاي فرهنگ مصرف (مطالعه

 .133-162: 51. سال سیزدهم. شماره ارزیابی
 . چاپ دوم. تهران: نشر لوگوس.هاي رامنشین تا بدناز زنان پرده). 1400بهرامی برومند، مرضیه ( -
تـأثیر تبلیغـات بازرگـانی بـر نگـرش بـه مـدیریت بـدن ). «1395یعقوب (مرادیان،  ؛پاکدهی، علیرضا حسنی -

 :29 مارهشـ .11ي ، دورهفرهنگیمطالعـات میـان، »کرمانشـاه) سال هجدهالاي ي موردي: شهروندان ب(مطالعه
142-113. 

 و فرهنگ. یشناسانسان تیسا .و جامعهبدن ). 1392. اس (انیبراترنر،  -
ناخودآگاه متن در گفتمان پژوهشی ادبیات پایداري، با تأکید بـر ). 1402پور، مرضیه (جمشیدي، فرانک؛ آتشی -

 ي مهر.تهران: سورهپژوهشی درباره کتاب دا. هاي علمیقالهها و منامهپایان
 ي. تهران: نشر شیرازه.اراحمدي تورج ی. ترجمههویت اجتماعی). 1381جنکینز، ریچارد ( -
سـال  .ي پـژوهش فرهنگـیي نامهفصلنامه، »هاي فرهنگی ـ اجتماعیبدن و دلالت« ).1387( جواهري، فاطمه -

 .37-80: 1387بهار  .1ي شماره .نهم
ي فصـلنامه، »ي ایرانی بـه مـدیریت بـدنفراتحلیل گرایش جامعه). «1400( يریعشاطاها ؛ پرور، طاهرهجهان -

 .49-88 :69 مارهش ال هجدهم.س .تغییرات اجتماعی ـ فرهنگی
 ي مهر.. تهران: سورهدا (خاطرات سیده زهرا حسینی)). 1387( اعظم دهیسحسینی،  -
ي فرهنگـی و ي ابعـاد سـرمایهرابطـه). «1392( غلامعبـاس ،یرحمـان لا؛یلـ ،ییآقا یحاج ل؛یهاب ،یدرخانیح -

 .55-69 :18 مارهش ال پنجم.س. زن و فرهنگ، »مدیریت بدن در زنان
 .»شـدن فرهنگـی و مـدیریت بـر بـدني ارتبـاط بـین جهانیمطالعه). «1393لیلا ( ؛ پرنیان،نوري، بیژنخواجه -

 .163ـ 180 :3 مارهش: 55پیاپی  وپنجم.ال بیستس .شناسی کاربرديجامعه
، »شــدنینــد جهانیاي بــین تصــور از بــدن و فررابطــه). «1388( اصــغریمقــدس، علــ ژن؛یــب ،ينورخواجــه -

 .1-24 :1 . شماره20ي دوره. شناسی کاربرديجامعه
 . تهران: آگه.شناسی جوانانجامعه). 1387ذکایی، محمدسعید ( -
 تهران، نشر تیسا. .درآمدي بر تاریخ فرهنگی بدن در ایران). 1392پور، مریم (ذکایی، محمدسعید؛ امن -
شـوراي ، »مدیریت بدن و ارتباط آن با عوامـل اجتمـاعی). «1389( محمد ،يفکر نا؛یم نانلو،یاحمد؛ ا ،ییرضا -

 .141-170 :47 مارهش دوازدهم. الس .فرهنگی اجتماعی زنان
مطالعــات ، »ي فرهنگـی و مــدیریت بـدنرمایهي بــین سـرابطـه«). 1392نـدا (گلبهــاري،  ؛سـفیري، خدیجـه -

 .39-65 :1 مارهش .20ي دوره .پژوهشیشناختی علمیجامعه
بـدن در  تیریبا مـد یفرهنگ هیارتباط سرما«). 1391( کمال ،یاقدم؛ محمدباقر، کوه زادهیعل د؛یبهرام، سع یسلطان -

 .181-205 :47شماره  .سال دوازدهم .یعرفاه اجتما یـ پژوهش یفصلنامه علم ،»زیدانشگاه تبر انیدانشجو انیم
ي مـوردي: دانشـجویان مدیریت بـدن و مقبولیـت اجتمـاعی (مطالعـه). «1390امیر (امیري،  ؛شکربیگی، عالیه -

 .85-108 :3 مارهش دوم. ال، سمطالعات جوانان، »نور زنجان)دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی و پیام
. تهـران: ي زن مبـارز و تناقضـات نقشـی در جریـان انقـلاب اسـلامیهسـوژ). 1402زاده، زهرا (الاسلامشیخ -
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 ي فرهنگ و هنر اسلامی.پژوهشکده
عوامل اجتماعی مؤثر بـر مـدیریت بـدن در میـان جوانـان ). «1392مصطفی (باقریان جلودار،  ؛ضیاپور، آرش -

 .79-108 :5 مارهشدوم.  الس .شناسی مسائل اجتماعی ایرانجامعه، »غربگیلان
هاي تـأثیر سـرمایه). «1392( یموسـ ،یکمـال؛ سـعادت ،یفرانـک؛ کـوه ،يعلمدار یزاده، محمد؛ اقدسسعبا -

ي علـوم اجتمـاعی مجلـه، »اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و سلامت روانی بر مدیریت بدن زنـان شـهر تبریـز
 .197-223 :2 مارهش ال دهم.س .ي ادبیات و علوم انسانی فردوسی مشهددانشکده

بدن در  تیریو مد یابعاد سبک زندگ نیرابطه ب نییتع). «1389( سروه ،يحمود؛ صباغ، صمد؛ افتخارم ،یعلم -
 .23-40: 7 مارهش دوم. الس .شناسیمطالعات جامعه، »بوکان یدختر دانشگاه آزاد اسلام انیدانشجو انیم

 ال دوم.سـ. فتـاريعلـوم حرکتـی و ر، »بدن در سبک زندگی دینی و سـکولار). «1399خانی، اسماعیل (علی -
 .49-66 :3 مارهش

 . قم: انتشارات صبح صادق.مصرف و سبک زندگی). 1382فاضلی، محمد ( -
ي نیکو سرخوش و افشین جهاندیـده. تهـران: نشـر . ترجمهمراقبت و تنبیه: تولد زندان). 1378فوکو، میشل ( -

 نی.
 ي باقر پرهام. تهران: آگاه.. ترجمهنظم گفتار). 1378( ----- -
بـدن  تیریبر مد یجمع يهامصرف رسانه ریتأث). «1391( نیحس پناه،نیحس رش؛یقادرزاده، ه د؛یده، امقادرزا -

 .125-154 :11شماره  .3دوره  .زن و جامعه یـ پژوهش یفصلنامه علم، »زنان
 تهران: نشر ثالث.ي ناصر فکوهی. . ترجمهشناسی بدنجامعه). 1392لو بروتون، داوید ( -
اي هـاي مـاهوارهنقش متغیرهاي میانجی در تأثیرگذاري تلویزیون). «1393فاطمه (رضایی،  ؛زاده، شرارهمهدي -

 .185-205 :2 مارهش .3ي دوره .ي اجتماعی ـ فرهنگیتوسعه، »بر مدیریت بدن دختران و زنان جوان
ثر بر گـرایش بررسی عوامل اجتماعی مؤ). «1392( سحر پور،یقربانعل االله؛بیحب ،یزنجان دمحمد؛یس ،ییرزایم -

مطالعـات  ،»و چـاقی در کـرج) وزناضـافهي مـوردي: ي اخیر (مطالعـهزنان به مدیریت بدن در طی سه دهه
 .99-114 :)20(پیاپی  4 مارهش ال پنجم.س .ي اجتماعیتوسعه
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	چكيده
	امروز سخن‌گفتن از اینکه چرا بایسته است از طریق مطالعات فرهنگی بدن، به شرح و تحلیل کنش‌های جسمانی در متن فرهنگی و اجتماعی پرداخت و چگونه می‌توان رفتارهای بدنی را به‌مثابه سازه‌ای زبانی، گفتمانی، تاریخی، اجتماعی و فرهنگی تلقی کرد، چندان نیاز به بحث‌های ...
	نخست، موضوع‌شناسی‌های معطوف به بدن که در‌حال‌حاضر به اقتضای شرایط تاریخیِ درحال گذارِ جامعه‌ی ایران و تنوع و پویایی فرهنگی و نوبه‌نوشدگی مداوم آن، نه فقط گستره‌ی وسیعی از این موضوعات قابل‌شناسایی است که مجال مناسبی نیز برای پرداختن به آن‌ها پدید آمده ...
	دوم، مفهوم‌سازی‌های پیچیده و متنوع در حوزه‌ی بدن؛ زیرا چنانچه بخواهیم از رویکردهای فرهنگی برای مطالعه‌ی چرایی و چگونگی تاریخ‌مندی و متن‌شدگی بدن‌ در ایران بهره بگیریم، ناگزیر از برساخت مفاهیم جدید هستیم؛ اقدامی که دایره‌ی واژگان و اصطلاحات تخصصی ـ بوم...
	سوم، ایده‌پردازی‌های نظری درخصوص مسئله‌‌های شناسایی‌شده و متناسب با وضعیتی که امروز مقوله‌ای به نام «بدن» (اعم از بدن زن و مرد)، در ایران آن را تجربه می‌کند و می‌تواند بدن را به‌مثابه مکانی برای مطالعه‌ی «نوع» و «میزان» و «وسعت» تغییرات اجتماعی، بررسی...
	چهارم، ابزارهای پژوهشی که باید بتوانند به کارِ بررسی مسئله‌‌ها و پژوهش‌پذیرکردن مفاهیم ساخته‌شده بیایند و در خدمت مستقیم ایده‌‌های نظری پیشنهادی در حوزه‌ی بدن باشند.
	با نظرداشت چهار فقدان نظری یادشده، در مقاله‌ی حاضر کوشیده‌ایم سنت‌ گفتمانی فوکو را (درخصوص نشان‌دادن قدرت و انضباط اجتماعی و چگونگی اِعمال آن از طریق بدن‌ها) به‌کار گیریم تا با درافکندن بحثی درباره‌ی چگونگی سوژه‌شدگی زنان بعد از انقلاب اسلامی و جنگ هش...
	پرسش اصلی ما در مقاله‌ی حاضر این است که گفتمان انقلاب اسلامی، که خود ملهم از گفتمان دینی ـ شیعی ـ انقلابی است، کدام سوژه‌ی زن را به‌عنوان سوژه‌ی مطلوب خود برمی‌گزیند، متمایزش می‌کند و برمی‌کشد و این سوژه‌ را چگونه از طریق بدنمندی، رام و منضبط می‌سازد ...
	بدیهی است ما با اتکا به پرسش پیش‌گفته، در بررسی کتاب دا می‌خواهیم بدانیم گفتمان انقلاب اسلامی ـ که گفتمان دفاع مقدس، برآمده و برجوشیده از آن است ـ چگونه از طریق اعمال انضباط بدنی، سوژه‌ی راوی را در مقام زن تراز انقلاب اسلامی در روندی کند و ناآشکار برس...
	ما با تمرکز بر مفهوم بدنمندی می‌خواهیم بدانیم اولاً، بدن چگونه به زن سوژه‌شده کمک کرده تا هویت خویش را بازشناسد و بازشناساند و ثانیاً، چگونه او را یاری داده تا در هرم قدرت مربوط به گفتمان یادشده، خودش را بالا بکشد و کاری کند که دیده شود، برجسته گردد و...
	در مقاله‌ی پیشِ‌رو می‌خواهیم این ادعای پژوهشی را به اشتراک بگذاریم که گفتمان انقلاب اسلامی اندکی پس از وقوع در قالب گفتمان جهادی ـ دفاعی و پس از اتمام جنگ در قالب گفتمان پایداری یا مقاومت، زنانی را به‌عنوان زنان تراز این گفتمان، سوژه‌ی خود می‌کند که ب...
	بحث نظری
	ملاحظه‌ی نخست، نقش بدن، به‌ویژه در ادیان توحیدی، در انجام و اجرای عبادات و مناسک مذهبی و شعائر دینی.
	ملاحظه‌‌ی دوم،‌ نقش بدن در جهاد و به اقتضای این مقاله و کتابی که بر آن تمرکز کرده‌ایم یعنی دا، در دفاع مقدس.
	ملاحظه‌‌ی سوم،‌ بدن به‌عنوان نقطه‌‌ای برای نشان‌دادن اوج سازگاری دین و تحول مبتنی‌بر اندیشه‌های دینی در ایران پساانقلاب، به‌ویژه بدن زنان که در جریان وقوع انقلاب و جنگ بیش از هر چیز به سازه‌ای زبانی، گفتمانی، اجتماعی و فرهنگی تبدیل شد، چندان‌که می‌توا...
	ملاحظه‌‌ی چهارم،‌ نقش باورهای دینی اولاً، در مشاهده و ثبت و ضبط همه‌ی آنچه طی وقوع یک حادثه، در قالب حرکات و رفتارها و ژست‌های بدنی، از بدن‌ها سر زده یا صادر گردیده یا درباره‌ی موقعیت‌های قرارگیری بدن‌ها در زمان‌ها و مکان‌های گوناگون گفته و نوشته شده ...
	مبانی نظری
	راه‌گشودن از میان انبوه و انباشت مطالب نظری مربوط به حوزه‌ی زنان و بدنمندی و بهره‌گیری از آن‌ها در ترسیم مهندسی نظری بحث حاضر نیازمند نشان‌دادن ربط نظری‌ای است که میان کلیدواژه‌های موجود در عنوان مقاله و نیز پرسش اصلی می‌توان بازیافت: بدن/ بدنمندی، دی...
	منظر ما در نگاه به بدن در مقاله‌ی حاضر، نه امری فقط زیستی، بلکه «مقوله‌ای اجتماعی ـ فرهنگی» و «ابزار تجلی هویت» است (جهان‌پرور و عشایری، 1400: 50). این دو به نقل از گیلمن (2000: 87)، بدن را کالایی دانسته‌اند که در انطباق با علایق جدید و منابع بزرگ‌تر،...
	سخن بالا نشان می‌دهد که ما در این نوشتار، از «بدن طبیعی» فاصله گرفته‌ و به‌جای آن بر «بدن اجتماعی» و برساخت آن (آزاد ارمکی و چاوشیان، 1381) تمرکز کرده‌ایم تا همان‌طور که اباذری و حمیدی در مقاله‌ی «جامعه‌شناسی بدن و پاره‌ای مناقشات» (1387) به‌تفصیل به ...
	توجه و تأکید ما در این مقاله به بدن زنان و اهمیت توجه به مطالعات بدنمندی و زنان، از حیث نقش این‌گونه مطالعات در نشان‌دادن چگونگی سوژه‌شدگی زنان از طریق انضباط بدنی است. باوجوداین، نمی‌توان انکار کرد که این توجه و تأکید، خواه‌ناخواه مرزهای مشترکی بین د...
	وجه فارق تلاش نظری ما در مقاله‌ی پیشِ‌رو با آنچه ذیل مدیریت بدن تاکنون نوشته شده،(2) در تمرکز ما بر نوعی خاص از اِعمال انضباط بدنی است که زنان را به سوژه‌‌هایی فراجنسیتی ذیل عنوان مجاهدان مبارز مبدل می‌سازد. لازمه‌ی این تمرکز، به لحاظ نظری، این است که...
	با توضیح بالا، دغدغه‌ی ما ذیل دغدغه‌هایی جای می‌گیرد که حوزه‌ی جامعه‌شناسی بدن با آن‌ها تعریف یا شناخته می‌شود و ما نیاز داشتیم برای اینکه ربط نظری خود را با این حوزه گُم نکنیم، مسئله‌ی خودمان را از دریچه‌ی دغدغه‌های حوزه‌ی یادشده ببینیم. به این منظور...
	از طریق طرح پنج پرسش ذکرشده کوشیده‌ایم مسیر نظری ارتباط بدن با تاریخ فرهنگی و درنتیجه، استقلال تدریجی تاریخ فرهنگی بدن را نشان دهیم؛ تاریخی که به بررسی ماهیت فرهنگی و اجتماعی و سیاسی جسمانیت بدن و چگونگی نمایش فرهنگی و اجتماعی و سیاسی بدن می‌پردازد و ...
	نگاهی به کتاب دا با رویکرد تاریخ فرهنگی
	کتاب دا با رویکرد تاریخ فرهنگی، یک تاریخ توصیفی است مشتمل بر مجموعه خاطرات یک دختر هفده‌ساله از آنچه طی سی‌وسه روز اشغال خرمشهر در این شهر گذشته است. این تاریخ، بیانگر شیوه‌ی فهم‌شدگی واقعه ازسوی کسی است که وقایع را مشاهده کرده و زیسته یا به دیگر سخن،...
	این کتاب، بی‌آنکه راوی و نویسنده‌اش اراده کرده باشند، مجهز به سه استراتژی مهم در تاریخ فرهنگی است که ما آن‌ها را از مقاله‌ی احمدزاده (1399: 11) استنباط کرده‌ایم: «تحدید موضوع به دوران معاصر»، «استناد به داده‌های تاریخ شفاهی» و «مطالعه‌ی تاریخ و فرهنگ ...
	«[لیلا] خیلی گرفته و ناراحت بود. می‌دانستم هم خسته است، هم گرسنه. یقین داشتم کار غسالخانه و دیدن اجساد متلاشی و درب و داغان بیشتر از هر چیز دیگری روی ذهن او که شانزده سال بیشتر نداشت اثر گذاشته است. آخر فقط جراحت و زخم بدن‌ها نبود. بحث شکسته‌شدن حریم ...
	گذشته از آنچه در بالا آمده، در لابه‌لای فصول‌ این کتاب، راوی به اقتضای آنکه از حملات متجاوزانه‌ی عراق و آنچه این حملات با بدن‌ها کرده‌اند روایت‌های دقیقی به‌دست می‌دهد، درباره‌ی خدمات کادر درمان نیز مطالب فراوانی در اختیار می‌گذارد. ولی واقعیت این است...
	افزون بر این‌ها، مواردی که راوی از چگونگی رشد و بالش خود تحت تربیت و انضباط بدنی ـ دینی پدر و مادرش خاطراتی نقل می‌کند تا آن هنگام که از فعالیت‌هایش طی به ثمر نشستن و پیروزی انقلاب اسلامی می‌گوید و سرانجام به خاطرات دوره‌ی اشغال خرمشهر می‌رسد، می‌توان...
	با عنایت به آنچه درباره‌ی تسلط پارادایم شرم و حیا و زنجیره‌ی مفاهیم وابسته به آن در کتاب دا بیان کردیم، به‌علاوه‌ی دینی‌بودن نظام سیاسی در ایران و ابتنای ساختارهای قانونی آن بر اصول شریعت و فقه اسلامی، همان‌طور که اخلاصی و همکاران (1398: 4) نیز به آن ...
	پرسش پیشین درخصوص بدنمندی، پرسشی است که در سایه‌افکنی ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی بر سر چنین زنانی، تاکنون میدان گسترده‌ای برای طرح و بررسی نیافته، حال آنکه هر یک از اجزای بدن، دلالت‌های معنایی خاص خودش را داراست.
	بحث بدن‌ها در کتاب دا و به‌نوعی، تجسدیافتگی در این کتاب، از حیثی دیگر نیز بسیار حائز اهمیت است و آن، به نقل از جواهری (1387: 57)، ناظر است به اینکه بدن‌ها یک «میدان روش‌شناسانه» محسوب می‌شوند که با مطالعه‌ی آن‌ها می‌توان دریافت «تجربه‌ی ادراکی» آن‌ها ...
	نگاهی به کتاب دا از منظر چگونگی سوژه‌شدگی زن تراز انقلاب اسلامی
	با بررسی کتاب دا می‌توان دریافت سوژه‌شدگی زن تراز انقلاب اسلامی اساساً در پارادایمی به نام دیگربودگی و تفاوت (که به دنبال خود تمایز را نیز می‌آورد)، شکل می‌گیرد؛ درواقع، «دیگریِ» زن پویایِ انقلابیِ مسئولِ معقول، زنِ سنتیِ متشرعِ متدینِ ایستا و گاه نام...
	داعیه‌ی ما این است که در کتاب دا، عاملی به نام «بدن‌های مرده (جنازه‌ها) به‌صورت نمادین، نقش بسزایی در سوژه‌شدگی زن تراز انقلاب اسلامی دارد.
	در کتاب دا می‌توان هفت نکته‌ی درنگ‌کردنی به شرح ذیل در بدن‌های مرده بازجست:
	نخست اینکه جنازه‌ها در روندی آهسته و ناآشکار، موجب بدیهی‌شدگی تفاوت و تمایز راوی نزد همگان می‌شوند:
	«... وقتی ماشین نگه داشت، دیدم همسایه‌‌ها همه دور هم جمع‌اند. از ماشین که پیاده شدم ... همه دورم را گرفتند. ... به‌نظر می‌رسید می‌دانند من از کجا می‌آیم ... عمو غلامی ... گفت: ... تو روی همه‌ی ما رو سفید کردی. آفرین به تو برادرزاده‌ی شیرزنم. ... زن عم...
	دوم اینکه، جنازه‌ها به‌تدریج موجب تفاوت و تمایز راوی در سایر زمینه‌ها می‌شوند، ازجمله تفاوت راوی از حیث تحمل گرسنگی و بی‌خوابی و حتی محل عنایات خاص واقع‌شدن ازسوی شهدا:
	«... نه دل‌ودماغ غذاخوردن داشتم، نه چیزی برای خوردن پیدا می‌شد. گاه غساله‌ها از توی کمد ... بیسکویتی درمی‌آوردند و می‌خوردند. به من هم تعارف می‌کردند و می‌گفتند بخور. می‌گفتم نه ... صحنه‌ی جنازه‌هایی که موج انفجار ... آن‌ها را به هم پیچانده، چشم‌هایشا...
	«توی آن فضای نیمه‌تاریک، همگی [غسال‌ها] بااشتها نان و پیاز و سیب‌زمینی لقمه می‌گرفتند و می‌خوردند. وقتی دیدند من دست به غذا نمی‌‌برم هی اصرار کردند بخور. می‌گفتم نه ممنون» (ص 131).
	«دم‌دمای صبح خوابم برد و با صدای اذان ... از جا پریدم.... تمام استخوان‌هایم درد می‌کرد. ... زینب خانم گفت: الهی بمیرم مادر، تو اصلاً نخوابیدی. ... ما تخت خوابیدیم، باز تنمون کوفته است ... جه برسه به تو» (ص 140).
	«... [دخترها] حرف‌هایم را شنیدند و دلداری‌ام دادند و گفتند: نگران نباش، درست می‌شه. ... تو داری زحمت خودت رو می‌کشی. خوش به سعادتت! این شهدا شفیع تو می‌شن. ما چی؟ دلمون خوشه اینجا داریم کار می‌کنیم. کاش ما هم شجاعت تو رو داشتیم» (ص 151).
	سوم اینکه جنازه‌ها به یکی از ابعاد مهم زن تراز انقلاب اسلامی که همانا مسئولیت‌پذیری است جان می‌بخشند. برای مثال، سیده زهرا تنها کسی است که بعد از حملات موشکی عراق، با نگرانی تمام در فکر محافظت از جنازه‌‌های شهدا است و به این منظور، با همه‌ی افرادی که ...
	«از خواب پریدم. دیگه خوابم نبرد. [زینب] گفت: بگیر دراز بکش خوابت ببره. گفتم: نمی‌تونم بخوابم. ... سگ‌ها داره صداشون نزدیک می‌شه. اگه حمله کنن چی‌کار کنیم با این جنازه‌ها؟ ... برای اینکه درصورت بروز خطر وسیله‌ای برای مبارزه داشته باشم، به شاخه یکی از د...
	«... گفتم: مگه من دیروز نیومدم اینجا گفتم برای جنت‌آباد نیرو نیازه؟ خب کو نیرویی که فرستادید؟ ... مرد حسابی! وقتی نمی‌تونی چرا قول می‌دی؟ ... حالا ... باید هر طور شده یا نیرو یا اسلحه جور کنی. گفت: به من چه؟ مگه من اینجا تعهد دادم؟ گفتم: ... من هم به ...
	چهارم اینکه جنازه‌ها به‌تدریج برتری و تفوق مردانه را درهم می‌شکنند یا دست‌کم، آن را به نفع زنان کم‌رنگ می‌کنند:
	«از پل زیاد فاصله نگرفته بودیم ... که پاسداری ژـ سه به‌دست با عصبانیت خودش را به ما رساند و فریاد کشید که برای چی تیراندازی می‌کنید. حسین و عبدالله گفتند: می‌خوایم راه رو باز کنیم. ... شهید داریم. پاسدار جواب داد: دارید که دارید، باید صبر کنید. ... بل...
	پنجم اینکه وجود یک رابطه‌ی تنگاتنگ تعاملی میان جنازه‌ها و راوی، در عین اینکه موجب خیره‌شدن نگاه دیگران به راوی و برآمدن وی به‌عنوان زن تراز انقلاب اسلامی است، جنازه‌ها را نیز در معرض نگاه خیره‌ی دیگری‌ها قرار می‌دهد و آهسته‌آهسته آن‌ها را در رأس مسئله...
	«... فکر می‌کردم [آنجا] رها شده و من هرطور شده باید دیگران را متقاعد کنم به جنت‌آباد و شهدا اهمیت بدهند. خودم هم خسته شده بودم. ... می‌رفتم مسجد، نتیجه نمی‌گرفتم، می‌آمدم. دوباره عصبی می‌شدم و می‌رفتم. ... خودم هم می‌فهمیدم حرف‌های تکراری می‌زنم. ... ...
	«[به دخترها] گفتم: شما که الآن کاری ندارید. بیایید بریم جنت‌آباد. اونجا کلی کار ریخته. ... یک لحظه ساکت ماندند و مرا نگاه کردند. صباح گفت: راستش من که می‌ترسم؛ یعنی ... چندشم می‌شه. ... عصبی شدم و گفتم: شما که ادعا می‌کنید برای کارکردن اینجا هستید، بی...
	ششم اینکه جنازه‌ها مسیر پذیرش این مطلب را که عَلَم مبارزه و دفاع بر روی شانه‌‌های زن تراز انقلاب اسلامی قرار گیرد و این مسئولیت به وی تفویض شود، هموار می‌کنند:
	«... همین‌طور که مشغول صحبت بودیم، صدای بابا را شنیدم. مرا صدا می‌کرد. ... به‌نظرم خیلی خسته می‌آمد. غم عجیبی توی چهره‌اش بود. بدون مقدمه گفت: زهرا! می‌خوام سفارشی بهت بکنم. ... با نگرانی پرسیدم: چه سفارشی؟ سرش را پایین انداخت و سکوت کرد. ... احساس کر...
	هفتم اینکه جنازه‌ها راه را به روی نام‌یافتگی یا شهره‌شدن زن تراز انقلاب اسلامی و غبطه‌برانگیزبودن وی می‌گشایند:
	«عصر وقتی از حیاط مسجد بیرون می‌آمدم، ... مرا صدا زد و گفت: خواهر بیا. ... تو منو نمی‌شناسی. ولی من تعریف تو رو خیلی شنیدم. می‌گن تو جنت‌آباد خیلی کار می‌کنی. خیلی شجاعی. ... می‌گن تو شهدا رو دفن می‌کنی» (ص 171).
	«ابراهیمی ... مرا که دید ... سرجایش میخکوب شد. سلام کرد ... و با حالت ناراحتی شهدا را نگاه کرد .... گفت: حالا می‌فهمم چرا خودت رو به آب و آتیش می‌زدی! ... من غبطه می‌خورم. ... به حال شما، به حال اینا. ...» (ص 180).
	استراتژی‌های مؤثر در سوژه‌شدگی زن تراز انقلاب اسلامی
	مهم‌ترین استراتژی‌‌هایی که به راوی، به‌عنوان زن تراز انقلاب اسلامی، موقعیت سوژه‌شدگی می‌دهد ، عبارت‌اند از:
	الف‌ـ استراتژی ایجاد تردید در حقانیت و هویت گفتمان سنتی در نگاه به زن و زنانگی، به‌واسطه‌ی جذب دال‌های شناور در گفتمان سنتی (نظیر عفت، متانت، شرافت، مستوری، وغیره) و مفصل‌بندی آن‌ها در صورت یا هیئت گفتمان انقلابی.
	در کتاب دا، جنگ و آغاز حملات هوایی عراق به ایران و کشته‌شدن تعداد بسیاری از ساکنان نواحی مرزی در جنوب کشور، بزنگاه بالیدن و سربرآوردن زنی است که حضورش در شرایط جنگی، آهسته‌آهسته از او شخصیتی می‌سازد که نه فقط دیگر نمی‌خواهد در خانه محصور بماند، بلکه ب...
	برای مثال، در فصل چهارم، هنگامی که سیده زهرا، راوی خاطرات این کتاب، بعد از غیبت تقریباً طولانی از خانه، به دلیل حضور در غسالخانه‌ی جنت‌آباد و کمک‌رسانی به غسال‌ها در شست‌وشوی کشته‌شدگان حملات هوایی، آن هم بی‌‌اطلاع‌ از خانواده‌اش، قصد می‌کند به خانه ب...
	راوی در ادامه روایت می‌کند: «روز بعد که آماده می‌شد تا به جنت‌آباد برود، دا به محض شنیدن صدای [او] با لحن خاصی که نشان از اعتراض داشت، گفت: اُقُر بخیر. گفتم: دوباره می‌رم جنت‌آباد. گفت: باز برای چی می‌خوای بری جنت‌آباد؟ ... پس من چه کار کنم؟ از صبح تا...
	ب‌ـ استراتژی تغییر جهت‌گیری‌ استدلال‌های فقهی برای جاانداختن عملکرد زن انقلابی و بیرون آمدن او از وضعیت «پرده‌نشینی» و «عدم حضور اجتماعی در جامعه» (بهرامی برومند، 1400: 11)، آن هم درحالی‌که در کتاب دا آشکارا شاهد آنیم که چگونه بازنمایی هویت جنسیتی، ب...
	در کتاب دا، تغییر جهت‌گیری‌ استدلال‌های فقهی درخصوص زنان کاملاً به نفع اهداف انقلابی و دفاعی صورت می‌گیرد. به نقل از راوی،‌ درست در زمانی که دا، دخترش را به سبب بی‌خبرگذاشتن خانواده از دلیل غیبتش در خانه، مؤاخذه و او را تهدید می‌کند که پدرش با او برخو...
	«... برگشتم تا ... از توی وانت غذا بردارم. ... شنیدم یک نفر می‌گوید: خواهر برای چی شما اومدی تو خط؟ ... گفتم: خودت برای چی اومدی؟ گفت: ... اومدم بجنگم. گفتم: خب، من هم اومدم به شما غذا برسونم. گفت: خب، کسای دیگه‌ای هستن ... . گفتم: چه فرقی می‌کنه؟ اون...
	ج_ استراتژی ایجاد انسداد معنایی در ارزش‌ها و هنجارهای گفتمان سنتی که پیش از این، اغلب به نفع مردان و در خدمت صورت‌بندی تمایز و برتری مردان بوده ولی گفتمان انقلابی ـ جهاد دفاعی آن‌ها را به نفع زنان و تمایزبخشی به زنان به خدمت می‌گیرد:
	«به مردی که از شدت خستگی، بیل و کلنگ به دست روی خاک‌ها نشسته بود گفتم: کلنگ رو بدید به من. مرد با یک حالتی گفت: مگه بچه بازیه؟ شما که نمی‌تونید قبر بکَنید! عصبانی شدم و گفتم: برای چی من نمی‌تونم قبر بکَنم؟ شما مردها فکر کردید چون ما خانم هستیم توان و ...
	این انسداد معنایی در ارزش‌ها و هنجارهای گفتمان سنتی، بیشتر زنان گفتمان سنتی را در مقام پلیس این گفتمان و ناظر و مراقب نظم مردسالارانه، در مقابل زنان قرار می‌دهد و ترازشدگی زن انقلاب اسلامی، حاصل برون‌شد موفقیت‌آمیز از این انسداد است.
	دـ استراتژی بهره‌گیری از تن زنانه و پیوند آن با مقوله‌ی حجاب: این نحوه‌ی بهره‌گیری و پیوند نشان می‌دهد در گفتمان انقلاب اسلامی اولاً، چگونه سلطه بر بدن زن، دلالت سیاسی می‌یابد و وارد نزاع‌‌های سیاسی و گفتمانی می‌شود؛ ثانیاً، این گفتمان چگونه با طرد و ...
	هوا خیلی سرد بود. من هنوز همان روپوش ترکش‌خورده تنم بود. فقط یک بلوز آستین کوتاه از دخترهای درمانگاه گرفته بودم تا تنم از زیر مانتوی ترکش‌خورده معلوم نباشد. ... از شدت سرما ستون فقراتم تیر می‌کشید. ... سعی می‌کردیم توی آفتاب راه بریم. ... چون لباس دیگ...
	هوا خیلی سرد بود. من هنوز همان روپوش ترکش‌خورده تنم بود. فقط یک بلوز آستین کوتاه از دخترهای درمانگاه گرفته بودم تا تنم از زیر مانتوی ترکش‌خورده معلوم نباشد. ... از شدت سرما ستون فقراتم تیر می‌کشید. ... سعی می‌کردیم توی آفتاب راه بریم. ... چون لباس دیگ...
	هوا خیلی سرد بود. من هنوز همان روپوش ترکش‌خورده تنم بود. فقط یک بلوز آستین کوتاه از دخترهای درمانگاه گرفته بودم تا تنم از زیر مانتوی ترکش‌خورده معلوم نباشد. ... از شدت سرما ستون فقراتم تیر می‌کشید. ... سعی می‌کردیم توی آفتاب راه بریم. ... چون لباس دیگ...
	«... من در آن هوای گرم آبادان دائم حالت آماده‌باش داشتم و با چادر و مانتو شلوار و مقنعه می‌خوابیدم. با خودم می‌گفتم: اگر قرار است شهید شوم، حجابم محفوظ بماند» (ص 682).
	دا از منظر بدنمندی، به‌رغم آنکه چندان سهم و نقش محوری در کتاب یادشده بر عهده ندارد، فقط از آن حیث که مادر راوی و درواقع، والد بدن زن تراز انقلاب اسلامی یعنی همان راوی کتاب است، چنان اهمیت پیدا می‌کند که نام کتاب به او اختصاص می‌یابد. مطالعه‌ی کتاب یاد...
	دا از منظر بدنمندی، به‌رغم آنکه چندان سهم و نقش محوری در کتاب یادشده بر عهده ندارد، فقط از آن حیث که مادر راوی و درواقع، والد بدن زن تراز انقلاب اسلامی یعنی همان راوی کتاب است، چنان اهمیت پیدا می‌کند که نام کتاب به او اختصاص می‌یابد. مطالعه‌ی کتاب یاد...
	دا از منظر بدنمندی، به‌رغم آنکه چندان سهم و نقش محوری در کتاب یادشده بر عهده ندارد، فقط از آن حیث که مادر راوی و درواقع، والد بدن زن تراز انقلاب اسلامی یعنی همان راوی کتاب است، چنان اهمیت پیدا می‌کند که نام کتاب به او اختصاص می‌یابد. مطالعه‌ی کتاب یاد...
	این بند اخیر، به اقتضای مسئله‌ای که درپی تبیین آن هستیم، یعنی چگونگی سوژه‌شدگی زن تراز انقلاب اسلامی، نیازمند شرح و بسط بیشتری است. از این منظر، زن تراز انقلاب اسلامی برای اینکه به فاعل اجتماعی تبدیل شود، باید متفاوت‌بودن بدنش با مردان را نادیده بگیرد:
	«رفتم جلو و به کسانی که دوروبر وانت آماده رفتن بودند گفتم: برادرها! دارید می‌رید خط؟ ... منم می‌تونم با شما بیام خط؟ گفتند: نمی‌شه. ... ما هستیم، نیازی به اومدن شما نیست. ... اونجا خطرناکه. ... گفتم: اگه برای من خطر داره، برای شما هم داره، چه فرقی می‌...
	«[یکی از سربازها] چشمش که به من خورد، گفت: خواهر شما چرا اومدی؟ اینجا ناامنه. بِهِم برخورد. حس کردم لحنش طلبکارانه است. گفتم: اگه ناامنه شما چرا موندید؟ منم مثل شما. این را گفتم و سریع سوار وانت شدیم و راه افتادیم» (ص 231).
	«... جوان‌هایی که دوروبر وانت جمع شده بودند، ... به اعتراض گفتند: چرا این خواهر رو با خودتون آوردین اینجا؟ ... یکی گفت: نگران نباشید، اینم مثل خودمون شیره. ... گفتم: خودم خواستم بیام. مگه فقط شما باید بجنگین؟ من هم بلدم بجنگم» (صص 330-329).
	به‌نظر می‌رسد، بدن زنانی که تفاوت‌‌های بدن مردانه و زنانه را نادیده می‌انگارند، هم‌زمان محل مصالحه‌ی دو گفتمان باشد؛ یکی، گفتمان انقلابی که می‌خواهد بدن زن را به ابژه‌ی سیاسی تبدیل ‌کند و دیگری، گفتمان جهادی ـ دفاعی که درصدد است بدن زن را به ابژه‌ی دی...
	این توضیحات روشن می‌کند چرا ما در کتاب دا با جامعه‌ای به‌شدت انضباطی روبه‌رو هستیم که در آن، بدن‌ها (و به اقتضای این مقاله، بدن زنان) به نقطه‌ی تلاقی دانش و قدرت (قدرت به معنای آنچه سازنده‌ی بافت واقعیت اجتماعی است)، بدل شده‌اند؛ به این معنا که «نظارت...
	غسالخانه‌ی جنت‌آباد، خاستگاه و خیزشگاه زن تراز انقلاب اسلامی در کتاب دا
	با وام‌گیری از این ایده‌ی نظری فوکو که کنشی به نام «نگاه‌کردن»، افراد یا سوژه‌‌ها را به‌منزله‌ی یک ابژه در معرض مشاهده‌ی قدرتی قرار می‌دهد؛ قدرتی که محل تجلی‌‌اش اساساً همان نگاه است (بهرامی برومند، 1400: 87)، می توانیم درک کنیم که قرارگرفتن اجساد مرد...
	مسئله‌‌ای به نام «دیدن» و نقش آن در برجسته‌سازی زن تراز انقلاب اسلامی در کتاب دا
	نکته‌ی بسیار قابل‌درنگ که تاکنون از این زاویه کتاب دا بررسی و نقد نشده، ردّونشان پررنگ نگاه در این کتاب و نقش آن در به ‌دام ‌انداختن سوژه‌ها است. تمام سوژه‌‌هایی که راوی در این کتاب از آن‌ها روایت می‌کند، محصول «چشم قدرت» (بهرامی برومند، 1400: 90) او ...
	در کتاب دا همه‌ی سوژه‌ها محصول نگاه راوی و قدرت او در برسازی خودی‌ها و دیگری‌ها است؛ خودی‌ها و دیگری‌هایی که به‌نوعی خودی‌ها و دیگری‌های گفتمان انقلاب اسلامی را نیز نمایندگی می‌کنند.
	با این ملاحظه، زن تراز انقلاب اسلامی، خود محصول قدرت است، ‌نه چیزی بیرون از آن. وی حاصل کشف نگاه دیگری است که وی را رصد کرده، به او خیره شده و مرئی‌اش نموده و سپس بدن او را رام یک گفتمان مسلط به نام گفتمان انقلاب اسلامی و دلالت‌های سیاسی این گفتمان کر...
	با این ملاحظه، زن تراز انقلاب اسلامی، خود محصول قدرت است، ‌نه چیزی بیرون از آن. وی حاصل کشف نگاه دیگری است که وی را رصد کرده، به او خیره شده و مرئی‌اش نموده و سپس بدن او را رام یک گفتمان مسلط به نام گفتمان انقلاب اسلامی و دلالت‌های سیاسی این گفتمان کر...
	با این ملاحظه، زن تراز انقلاب اسلامی، خود محصول قدرت است، ‌نه چیزی بیرون از آن. وی حاصل کشف نگاه دیگری است که وی را رصد کرده، به او خیره شده و مرئی‌اش نموده و سپس بدن او را رام یک گفتمان مسلط به نام گفتمان انقلاب اسلامی و دلالت‌های سیاسی این گفتمان کر...
	شهادت پدر؛ نقطه‌ی برآمدن جهادگر تببین، به‌عنوان زن تراز انقلاب اسلامی
	آن قطعه از عملکرد فراگیر قدرت و شاید بهتر باشد تأکید کنیم چشمگیرترین پاره‌ی قدرت که راوی کتاب دا از آن بهره‌مند می‌شود، درپی شهادت پدرش نصیب او می‌شود. فصل نهم کتاب به‌ چگونگی مطلع‌شدن سیده زهرا از خبر شهادت پدرش و سپس مواجهه‌ی او با بدن کفن‌پیچ‌شده‌ی...
	«... دلم گواهى خبر بدى را مى‏داد. مطمئن بودم كسى از ما به شهادت رسیده ... . صحنه قتلگاه و جریان‌های عاشورا در ذهنم زنده شد. حس كردم من هم با چنین صحنه‏ای مواجه مى‏شوم. ...» (ص 195).
	این فصل یکی از مهم‌ترین فصول برای بررسی چگونگی برآمدن زن تراز انقلاب اسلامی است؛ زنی که مقرر است با رفتار و گفتارش، نگاه همه را به خود خیره کند و خلاف‌آمد این اصل که بودن زیر نگاه خیره‌ی دیگران به‌نوعی، بیانگر قرارداشتن در موضع فرودست محسوب می‌شود، ات...
	«... رسیدم جنت‏آباد ... یك نیروى درونى مى‏گفت: «برگرد.» ... مى‏خواستم فرار كنم و از آن فضا دور شوم. ... اما نگاه‏هاى آدم‏ها یك‏دفعه به طرفم برگشت. ... . دا هم متوجه من شد. صداى ناله‏اش بالاتر رفت. ... خیلى دلم مى‏خواست كسى آنجا نبود. ... راحت و باصدا ...
	زنی که قرار است هیچ‌گاه در هم نشکند، بلکه از شکستن و درهم‌شکستن دیگران هم ممانعت کند. او «هست» صرفاً برای اینکه خوددار باشد، پایداری کند و محکم بایستد:
	«... دلم نمى‏خواست رفتارم باعث تضعیف روحیه دیگران شود. حرف على در گوشم زنگ مى‏خورد: مثل مادر [حضرت] عباس باشید» (ص 196).
	«... یك لحظه به حضرت زینب فكر كردم. ... . به در كه رسیدم ذكر یا حسین گفتم. احساس كردم نیرویى در من جاری شد. ... . تا در را باز كردم سنگینى نگاه‏هاى زیادى را روى خودم احساس كردم. همان لحظه زینب، سعید و حسن به طرفم دویدند. ... چند قدم جلوتر، دا ... نزدی...
	«... از آن فامیل بزرگ هیچ‌كس براى دفن بابا نبود. ... یاد غریبى سیدالشهدا افتادم و پیكرهایى كه روى زمین مانده بودند. حضرت را نه‌تنها تشییع نكردند، روى بدن‏هاى مطهرشان تاختند و خانواده‏اش را هم به اسیرى بردند. پس غریبى بابا در برابر آن غربت و مظلومیت چی...
	زن کانونی‌شده، نقش فرادست را نیز در اختیار دارد،‌ از حیث آنکه هم معنای شهادت و بایسته‌‌های مواجهه با آن را تبیین می‌کند، هم با ملاک و معیار قراردادن الگوی زینبیِ مواجهه با شهادت، افراد را به خودی‌ها و غیرخودی‌های جهاد تبیین تقسیم می‌کند:
	«... مى‏دانستم بغض و گریه دارد [لیلا] را هم خفه مى‏كند، ولى جلو من خود‌دارى مى‏كند. فكر كردم اگر من اشك بریزم، لیلا هم به تأسّى من راحت گریه مى‏كند؛ اما نباید این اتفاق مى‏افتاد. ... گفتم: غصه نخور. جاى افتخار داره بابامون شهید شده. شهادت عزت داره» (ص...
	بخش مهمی از تلاش چنین زنی در مسیر جهاد تبیین معطوف نسل جوان است:
	«... بچه‏ها را كه دیدم ... به طرفم دویدند. ... دورم را گرفتند [و] ... آرام و مظلومانه اشك ‏ریختند. ... نشستم. یكى‏یكى‏شان را توى بغل گرفتم، ... و ... گفتم: ... بابا راه امام حسین رو رفته. به راه خدا رفته. بچه‏هاى امام حسین رو یادتون مى‏یاد؟ دشمن، بابا...
	ظاهراً مقرر است زن جهادگر تبیین، به لحاظ پوششی نیز پیرو الگوی زینبی باشد:
	«... حال خیلی بدی داشتم. به در که رسیدم، ... برای آخرین‌بار به بابا نگاه کردم. قبل از بیرون آمدن روسری و چادرم را مرتب کردم. دستی به‌صورت و چشم‌هایم کشیدم. [نمی‌خواستم] حالت چشم‌ها و صورتم نشان [دهد] پیش بابا بر من چه گذشته است» (ص 206).
	در جهاد تبیین،‌ توصیف و تشریح بدنی که شهادت را تجربه کرده است، جایگاه حساسی دارد؛ چندان‌که به گمانم بتوان این اصطلاح را وضع کرد که بدنمندی شهادت، فصل مشُبعی از جهاد تبیین را به خودش اختصاص می‌دهد.
	شهادت بدنمند شده، قدرت آن را دارد که مسئولیت‌ها را تفویض کند، بر حُسن انجام آن مسئولیت‌ها نظارت داشته باشد و زندگان را از بابت آن مسئولیت‌ها، زنهار دهد، نهیب بزند و عتاب و خطاب کند:
	«... [آن] لحظات، سنگینى كارى را كه به عهده‏ام گذاشته بود روى شانه‏هایم حس مى‏كردم. ... سرم را [از روی سینه‏اش] برداشتم و به چهره‏اش نگاه كردم. احساس كردم از اینكه من [آن] ‏طور بى‏تابى مى‏كنم ناراحت است .... مى‏دانستم روحش ناظر است و به من احاطه دارد. ...
	و اما اوج کنشگری شورمندانه و زینب‌وار راوی، در جایگاه زن تراز انقلاب اسلامی در این کتاب، اقدام او به دفن پدر خویش در خاک است. از اینجاست که دیگر وی به‌عنوان زینب زمان خویش لقب می‌گیرد. زیرا این اقدام به‌طور نمادین بیانگر این است که راه شهید همچنان تدا...
	و اما اوج کنشگری شورمندانه و زینب‌وار راوی، در جایگاه زن تراز انقلاب اسلامی در این کتاب، اقدام او به دفن پدر خویش در خاک است. از اینجاست که دیگر وی به‌عنوان زینب زمان خویش لقب می‌گیرد. زیرا این اقدام به‌طور نمادین بیانگر این است که راه شهید همچنان تدا...
	و اما اوج کنشگری شورمندانه و زینب‌وار راوی، در جایگاه زن تراز انقلاب اسلامی در این کتاب، اقدام او به دفن پدر خویش در خاک است. از اینجاست که دیگر وی به‌عنوان زینب زمان خویش لقب می‌گیرد. زیرا این اقدام به‌طور نمادین بیانگر این است که راه شهید همچنان تدا...
	«خسرو گفت: ... مامان! ...این خواهر حسینى ...، زینبِ زمانه. مى‏دونى این با دست‏هاى خودش باباش رو دفن كرده. باورت مى‏شه؟» (ص 227).
	«از همان روزها شخصیت حضرت زینب برایم شخصیت بزرگ و بی‌نظیری می‌آمد. وقتی علویه می‌گفت: حضرت زینب داغ عزیزانش را دید، مصائب دوران اسارت را به جان خرید و دست آخر در مقابل نماد ظلم ایستاد و گفت جز زیبایی ندیدم، او را ستایش می‌کردم» (ص 196).
	جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
	آنچه مایل هستیم در قسمت نتیجه‌گیری بر آن تأکید و تصریح کنیم، تبیین ما از چرایی اطلاق فاجعه‌ به روایت زینبی است. ما فاجعه‌بودگی را پیش و بیش از اینکه به محتوا و درون‌مایه‌ی این روایت و نقش آن در سمت‌وسودادن به جریان نقل و نگاشت خاطرات جنگ/ دفاع مقدس نس...
	در مقاله‌ی حاضر کوشیده‌ایم نشان دهیم فاجعه‌ی واقعی در اشکال متعدد برهم‌نهادگی آموزه‌های سه گفتمان سنتی و انقلابی و مدرن است که گاه با ارزش‌آفرینی درباره‌ی حضور فعال زنان در عرصه‌ی سیاسی و اجتماعی آن‌ها را به میدان می‌آورد و گاه با ارزش‌آفرینی درباره‌ی...
	یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که فرایند سوژه‌شدگی زن تراز انقلاب اسلامی در کتاب دا، از خلال بازنمایی بدن‌هایی تحقق می‌یابد که به‌تدریج و در سایه انضباط دینی، جنگی و فرهنگی، هویتی متفاوت از بدن‌های زنانه‌ی متعارف به خود می‌گیرند. بدن راوی ـ که در آغا...
	این بدن، از طریق گفتمان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، به‌تدریج آموزش می‌بیند، منضبط می‌شود و به ابزاری برای بازنمایی نظم و هویت انقلابی بدل می‌گردد. راوی با پذیرش انضباط بدنی ـ اعم از خویشتن‌داری در خوردن و خوابیدن، مراقبت شدید از پوشش حتی در اوج جنگ، مو...
	هم‌زمان، بدن‌های دیگر (مانند جنازه‌های شهدا) نیز در این متن نقش محوری ایفا می‌کنند. این بدن‌ها نه‌تنها نشانگان خشونت و مرگ‌اند، بلکه به‌واسطه حضور مستمرشان در تجربه زیسته راوی، به ابزارهای تربیتی و نمادین برای انتقال ارزش‌های انقلابی تبدیل می‌شوند. تع...
	به‌این‌ترتیب، بدن در کتاب دا به ساحت قدرت وارد می‌شود: هم موضوع قدرت است و هم وسیله‌ی اعمال آن؛ هم ابژه‌ی انضباط است و هم حامل معنای مقاومت. این بدن انضباط‌یافته، نه‌تنها در خدمت روایت جنگ قرار دارد، بلکه خود تبدیل به روایت می‌شود: روایتی از قدرت، اطا...
	در جمع‌بندی نهایی این پژوهش، روشن شد که روایت سیده زهرا حسینی در کتاب دا، نه‌تنها بازتابی از تجربه‌ای فردی در بطن جنگ، بلکه تجسم تدریجی ساخت‌یافتگی نوعی زن تراز انقلاب اسلامی است؛ زنی که بدن او نه یک پدیده صرفاً زیستی، بلکه بستری برای اِعمال قدرت، انض...
	1- این سخن، با ایده‌ی نظری «فرایند اجتماعی‌شدن بدن» که سفیری و گلبهاری (1392) به آن پرداخته‌اند و نیز با آنچه رضایی و همکاران (1389) بر آن تمرکز کرده‌ و نشان داده‌اند که بدن محصول فرهنگی نظم و ترتیبات اجتماعی و تاریخی و تابعی از تغییرات اجتماعی و فرهن...
	2- برای مثال، می‌توان به مقالاتی اشاره کرد که با موضوع مدیریت بدن نوشته شده‌اند و رابطه‌ی آن‌ها را با پذیرش اجتماعی بدن (امامی غفاری و همکاران، 1394)، سرمایه‌ی فرهنگی (ابراهیمی و ضیاء‌پور، 1391؛ حیدرخانی و همکاران، 1392؛ سفیری و گلبهاری، 1392؛ سلطانی ...
	3- ما در کتاب در دست نگارش خود با عنوان دا چگونه دا شد؟ سعی کرده‌ایم نشان دهیم موضوعیت‌داشتن و ضرورت دفاع از دفاع، به‌ویژه از دهه‌ی هشتاد به این‌سو، چگونه مجدداً موجب سوژه‌شدگی زن تراز انقلاب اسلامی شد.

	منابع


